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سردبیر                                                                سخن 

من طبیعت را خیلي دوست دارم. مخصوصاً عاشق درخت ها هستم. وقتي کم سن و سال بودم، در حیاط خانة مادربزرگم، درخت توت 
خیلي بزرگي بود. من و دخترخاله هایم دورش حلقه مي زدیم و بازي مي کردیم.

این روزها خیلي دلم براي درخت توت خانة مادربزرگ تنگ شده است، ولي دیگر نه آن خانه هست و نه آن درخت تنومند پر بار. خانه را 
خراب کرده اند و به جاي آن برج بلندی ساخته اند.

یادم مي آید از بچگي همیشه به ما مي گفتند هر کسي خربزه بخورد پاي لرزش مي نشیند. هر چیزي در دنیا جواب مشخصي دارد و هر کاري 
نتیجة معلومي. اما حالا که به این سن و سال رسیده ام، فهمیده ام که خربزه هایي در دنیا وجود دارند که یک نفر مي خورد، اما کلي آدم پاي لرز آن 
مي نشیند. تعداد کمي از آدم ها، خانه هاي قدیمي را مي خرند و داخل آن ها برج هاي بلند مي سازند و تمام درخت ها و باغچه هاي آن خانه ها را هم 

خشک مي کنند، اما نتیجة کار این آدم ها مي شود یک شهر زشت و بدون درخت براي همة مردم. یا یک آدم براي تفریح خودش یا از سر بي احتیاطي 
باعث آتش سوزي در جنگل مي شود، اما نتیجة کارش به همه برمي گردد و باعث سوختن کلي درخت و حیوان مي شود. بعد هم که درختان مي سوزند 

و خاك بدون پوشش گیاهي مي شود، خاك هم دیگر نمي تواند بارش را در خودش نگه دارد و سیل راه مي افتد و دامن همه  ما را مي گیرد.
همان خاکي که به سیل تن  مى دهد، براي کرة زمین مثل خون در بدن است و براي تشکیل یک سانتي متر مربع از آن، صدها سال زمان 

صرف شده است.
با خودم فکر مي کنم خربزه را آن ها خورده اند، اما لرزش همة ما را گرفته است. عکس درخت بزرگي را به دیوار اتاقم زده ام و با نگاه کردن به 

آن، باز هم یاد درخت توت خانة مادربزرگ مي افتم.
با خودم فکر مي کنم شاید این همه مدت فرصت را از دست داده ام، ولي حداقل »روز درخت کاري« بهانة خوبي است که توي حیاط 

کوچکمان چند تا نهال بکارم. نمي دانم این نهال ها درخت مي شوند یا نه، اما امید دارم که نهال هاي من، درخت هاي پربار و تنومندي بشوند؛ 
مثل درخت توت خانة مادربزرگ. 

درختتوتخانةمادربزرگ
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نارنجستان قوام 

در گوشه ای از شهر زیبای شیراز، خانه 
و باغى زیبا وجود دارد. این خانه و باغ که به 
نام خانه و نارنجستان قوام نامیده مى شود، 
از یادگارهای دوران قاجار اسـت که توسـط 
خانـدان قوام المـلک، یـکى از با نفـوذتـرین 
خاندان های دوران قاجار، ساخته شده است. 
سرمنشأ این خاندان، حاج ابراهیم خان کلانتر 
شیرازی است که در محرم 1216 هجری 
اطرافیان، خود و  بدگویى  به دلیل  قمری، 
خانواده اش - به جز یک پسرش - همگى به 
دستور فتحعلى شاه دستگیر و کشته شدند. 
پسر نجات یافته، پس از مدتى مورد عفو قرار 
گرفت و به نام على اکبرخان قوام الملک والى 
شیراز شد. بازگشت اعتبار به خاندان قوام 
باغى بى نظیر را در  امکان ساختن خانه و 
و  دوم،  قوام الملک  على محمدخان  اختیار 
پس از او پسرش محمدرضاخان قوام الملک 

سوم قرار داد. 

بنای خانه برگرفته از سبک معماری دوران زندیه و باغ  آن بر اساس باغ های دورة قاجار 
طراحى شده است. از همان ابتدای ورود به خانه، هنرمندی استادکاران در رشته های گوناگون 
خودنمایى مى کند. در اصلى باغ از چوب ساج است و منبت کاری بسیار ظریفى دارد. پس از 
عبور از در، وارد یک هشتى با سقفى دارای آجرکاری، کاشى کاری و مقرنس های گچى مى شویم. 
در سردر ورودی کتیبه ای از سنگ مرمر سرخ رنگ با نقش آیاتى از قرآن دیده مى شود. بالای 
سردر تاریخ 1305 هجری قمری نوشته شده که ظاهراً سال پایان یافتن ساخت بناست. با عبور 
از هشتى وارد محوطة باغ مى شویم که با درختان نخل و نارنج پوشانده شده است و بعد هم به 

عمارت اصلى مى رسیم. به طور کلى خانة قوام به دو بخش شمالى و جنوبى تقسیم مى شود.
عمارت اصلى بنایى است که در بخش شمالى قرار دارد و دارای دو طبقه، زیرزمین و 20 
اتاق است که همگى  به هم راه دارند. زیباترین بخش بنای اصلى، ایوان آن است که دو ستون 
سنگى یکپارچه و سقفى مسطح دارد و از نظر تزیینات به کار رفته در آن، در نوع خود بى نظیر 
است. وسط سقف نقاشى یک مدال بزرگ وجود دارد که در اطراف آن شش منظرة بیضى 
شکل نقاشى شده اند. در واقع بخش بزرگى از اجزای خانه، مانند دیوارها و سقف اتاق ها، همگى 
با نقاشى های منحصربه فردی از گل، حیوانات، منظرة شکار و تصویرهای دیگر مزین شده اند. 
از لحاظ زیبایى شناسى، نقاشى ها به سبک دورة زندیه و رنگ و روغنى هستند که در نهایت 

هنرمندی روی چوب ها کشیده شده اند. 
از نکته های جالب توجه در تزیینات خانه، وجود کاغذ دیواری و عکس های کاغذی رنگى 

است. بیشتر نقاشى های ایوان بزرگ و اتاق ها، کار لطفعلى صورتگر، نقاش معروف آن 

تزیینات و  معماری 

نازیلاناظمي

خانة قوام یا همان نارنجستان در سال 
1345 ساخته شده است.

خانه قوام
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منبع: افسانه شیراز. مهندس رحمت الله فرد سرهنگى. شیراز. انتشارات نوید شیراز. 1394.
        تجلى حکمت در باغ ایرانى. دکتر طاهره نصر. شیراز. نشر نوید شیراز. 1394.



و  وسیع  باغى  شمالى،  عمارت  و  والى  کار  دفتر  فاصلة  در 
محصور با نرده های فلزی قرار دارد. این نرده ها از زمان ساخت باغ 
باقى مانده اند. در مقابل ایوان و بنای اصلى، حوض بزرگى قرار دارد 
که لبه ها و پاشویة  آن با قطعه های بزرگ سنگ سرخ پوشانده 
شده اند و در دو طرف آن باغچه هایى دیده مى شوند. در حد فاصل 
عمارت اصلى تا عمارت جنوبى، آبراهه ای سراسری با شکل های 
هندسى ساخته شده و اطراف این آبراهه گل کاری شده است. این 
باغ دارای درختان بسیار نارنج است که در فصل بهار عطر دل انگیز 
بهارنارنج فضای باغ را عطرآگین مى کند. نام نارنجستان به خاطر 

وجود همین درختان به این خانه و باغ گفته مى شود.
خانة قوام را باید یک موزه و مجموعة بى نظیر از هنرهای تزیینى 
مى توان  مجموعه  این  در  دانست.  ایرانى  معماری  در  گوناگون 
هم زمان شاهد هنرهای تزیینى متفاوتى بود. این هنرها عبارت اند از: 
 نقاشى روی چوب با استفاده از رنگ های طبیعى، مانند شنگرف، 

لاجورد و گل اخری؛
 گچ بری و آجرکاری که به شکل های متفاوت مانند شطرنجى و 

بندسنگ اجرا شده است؛ 
 مقرنس کاری، به ویژه مقرنس کاری آویختة هشتى که از جمله 

زیباترین مقرنس ها در بناهای قدیمى ایرانى است؛ 
 حجاری که این هنر در بخش پایینى دیوارها بیشتر استفاده 
شده و نقش های آن ها برگرفته از تخت جمشید، سربازان قاجاری و 

نقش های اسلیمى است؛ 
 کاشى کاری که در این هنر با استفاده از کاشى های هفت رنگ، 

تابلوهایى بسیار زیبا با مفهوم های متفاوت ساخته شده اند؛
 آینه کاری که در خانة قوام از دو نوع آینه کاری استفاده شده 

است: »ساده« و »چهار رویه«؛ 
 معرق کاری که روی درها و ستون هایى از جنس چوب گردو 
و صندل، و مواد دیگری مانند صدف صورت گرفته و معرق کاری 

ظریف و زیبایى است. 

دوران است. در دو طرف ایوان بزرگ، دو پلکان برای 
رسیدن به طبقة دوم وجود دارد. در انتهای پلکان ها در هر طرف 

یک سالن و اتاق بزرگ قرار دارد. اتاق اصلى در اینجا سقفى آینه کاری 
شده دارد که وصف ناپذیر است. از دیگر تزیینات دیدنى و کم نظیر بنای 
شمالى، درهای ارسى با شیشه های رنگى و هلالى است. بالای عمارت 
اصلى، همانند باغ ارم، هلال هایى با کاشى کاری و نقش هایى مانند نقش 

شیر و خط نوشته و خط های اسلیمى دیده مى شوند. 
هستیم.  بى مانند  هنر  اثر  یک  شاهد  قدم  به  قدم  عمارت  این  در 
تمامى درهای بنا از چوب گردو و مزین به خاتم کاری هستند و تلألوی 
صدف های خلیج فارس که در آن ها به کار رفته، واقعا دیدنى است. بخش 
پایین دیوارها و بخاری دیواری از سنگ مرمر یزد و تبریز ساخته شده اند 
و دارای حجاری هایى مانند نقش داریوش هخامنشى و تصویر حیوانات 

به سبک تصویرهای قاجار هستند. 
اتاق دارد که در زمان خود به آشپزخانه  باغ تعدادی  بخش شرقى 
آشپزخانه  حیاط  در  داشته اند.  اختصاص  مستخدمان  اقامت  محل  و 
حوضى کوچک با یک فوارة سنگى وجود دارد که کف آن از کاشى های 
فیروزه ای است. دو راهروی بخش جنوبى باغ نیز به هشتى و در ورودی 
باغ راه دارند. در دو طرف راهروها دو ایوان با ستون های منبت کاری شده 
دیده مى شوند و در جلوی ایوان ها پنج پنجرة سنگى با حجاری برجسته 
ساخته شده اند. در دو سمت این بنا شش اتاق وجود دارد. در واقع این 

قسمت، دیوان  خانة حکومتى و دفتر کار والى شیراز است. 
وسط بنای ضلع جنوبى، یک طاق نمای بزرگ و دو طاق نمای کوچک 
کاشى کاری شده وجود دارد که در طاق نمای بزرگ تصویر سه تن از 
مستخدمان دوران زندیه با لباس های بلند قرار دارد. بالای این طاق نما 
منظره هایى از طبیعت و داستان های شاهنامه کاشى کاری شده است. 
در حاشیة منظره ها، تصویر شکارگاه و تصویرهای داستانى، مانند شیرین 

و خسرو، دیده مى شود. 
از دیگر بخش های مجموعة خانة قوام مکتب خانة آن است که در شرق 
عمارت نارنجستان قرار دارد و از پشت به نارنجستان متصل است. این 
بخش به نام »خانة عراقى ها« معروف است. »حمام گچینه« دیگر بخش 
این مجموعه و یکى از پنج حمام معروف شیراز است که ظاهراً حمام 

خصوصى قوام بوده است.
از بخش شمالى خانه که در واقع بخش بیرونى است، بیشتر برای 
پذیرایى از مهمانان یا کارهای اداری استفاده مى شده است. در غرب 
مجموعه، خانة دیگری قرار دارد به نام  »خانة زینت الملک« که محل 
اصلى سکونت خانوادة قوام بوده و به همین دلیل به نام اندرونى خوانده 
مى شده است. میان بیرونى و اندرونى یک کوچه فاصله بود و این دو 
فضا از طریق یک تونل زیرزمینى به هم مربوط مى  شدند. امروزه خانة 
زینت الملک در چند قدمى باغ نارنجستان قرار دارد و به »موزة مشاهیر« 

تبدیل شده است.

باغ خانه
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وارد اتاق که شــدم، تلویزیون روشن 
بود. ولى چشم های  بابابزرگ روی هم بود. 
مثل همیشه دو طبقه از میز، کیپ تا کیپ 
پر از سى دی های فیلم بود که بیشتر آن ها 
را خودم بــرای بابابزرگ تهیه کرده بودم. 
به قول مامانم مــن و بابابزرگ ویار فیلم 
داشتیم. البته مدتى که گیر کلاس کنکور 
بودم، نشده بود یک فیلم درست و حسابى 
ببینم. بابابــزرگ به مامانم پیغام داده بود 

که پیشش بروم.
وقتى کنارش ایســتادم چشــم هایش 
را بــاز کرد. لبخند کم رنگى زد و اشــاره 
کرد بنشــینم. خودش هم نیم خیز شد و 
به سختى نشســت توی رخت خواب. اول 
تلویزیون را خاموش کرد و بعد کمى آب 
خــورد. از هفتة پیش کــه دیده بودمش 
کمى بهتر شــده بود، ولــى هنوز رنگش 
پریده بود و توان خوبى نداشت. لبخند زد 
و گفت: »درس های کنکور در چه حاله؟«

گفتم: »دارم مى خونم.«
بابابزرگ خندید گفت: »خوب شــانس 
آوردین ها! زمان مــا رتبه ها رو تو روزنامه 
مى زدن. قشــنگ یک محلــه مى فهمید 

چه کار کردی.« 
خودم را باد کــردم و گفتم: »بله دیگه 

ما اینیم.«
ـ بهت گفته بودم که وقتى همســن تو 

بودم به بازیگری علاقه داشتم؟ 
قبلًا چیزهایى برایم گفتــه بود؛ اینکه 
یک هفته کار مى کرده به امید اینکه آخر 
هفته ها یکى دو تا فیلم ببیند. ولى تا حالا 

نگفته بود دلش مى خواسته بازیگر شود. 
گفتم: »نه این را نگفته بودید.«

بابابزرگ گفت: » نمى دونم کى گفته بود 
زندگیت یه فیلمــه و تو بازیگر نقش اول 

اونى؟«
گفتم: »پس سعى کن خوب بازی کنى.«

بابابزرگ خندید: 
ـ خوب همه چیز رو مى دونى ها.

بعد دســت کرد زیر بالشــش یک 

آخرین چای
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محمد
دســته کاغذ تا شــدة 

کاهى  بیرون آورد و گرفت مقابل من و 
گفت: »این چند برگ یکى از باارزش ترین 
چیزهاییه که دارم. فکر نکنم کسى جز تو 

قدرش رو بدونه.«
برگه هــا را باز کردم. بالای اولین صفحه 
نوشــته بود: »نمایش آخرین چای تلخ، 

نوشتة على کرمى.«
با تعجب گفتم: »شما، شما این نمایش 

رو نوشتید؟ تا حالا نگفته بودید.«
بابابزرگ گفت: »نوشــتم ولى متأسفانه 
موفق نشــدم روی پــرده ببرمش. صدام 
حمله کرد جنگ شد من هم رفتم جنگ. 
وقتى هم که برگشــتم کــه خودت بهتر 

مى دونى ...«
بعد آهى کشید و به سقف خیره شد.

از اتاق که بیرون آمدم مامان بزرگ با یک 
لیوان عرق بهارنارنج پشت در ایستاده بود.

آن شــب کلًا درس را کنار گذاشتم و به 
دقت نمایش را خواندم. شــخصیت اصلى 
نمایش مرد جوانى بود که بچة دو ساله اش 
توی حوض پر آب مى افتد. مرد نذر مى کند 
که اگر بچه اش زنده بماند، چند کیلو چای 
بخرد و ببرد جبهه تا برای رزمنده ها چای 
درســت کند. بچه که نجات پیدا مى کند، 
چای مى خرد و با دفتر و دستَکش به جبهه 
مى رود. دو ماه کارش همین بوده است تا 
اینکه چای ها تمام مى شوند. درست روزی 
کــه مى خواهد برگردد، بمب شــیمیایى 

مى زنند و او هم شیمیایى مى شود. 
آن شــب خوابم نبرد. چهــرة بابابزرگ 
و حرف هایــى کــه زد از ذهنــم بیرون 
نمى رفت.  فردا صبح سراغ حسن و مجید، 
هم کلاســى هایم رفتم.  قبلًا با آن ها توی 
مدرســه نمایش بازی کرده بودم. هر دو 
عموی مجیــد هنرمند بودنــد. هر دو با 
شنیدن حرف هایم ساکت شدند. تا اینکه 
مجید گفت: »کنکور داریم. مى شه بمونه 

برای بعد کنکور؟«
گفتــم: »بابابزرگ حالــش زیاد خوب 

نیس.«

محمد را که مى بینم یاد جوانى های 
خودم مى افتم. خیلى شبیه خودم است؛ 
حتى چال روی گونه اش موقع خندیدن. 
علاقه اش هم به سینما به خودم رفته. 

بابابزرگ

اعظمسبحانیان ال
خی
تة

رش

مجید گفت: »باشــه با 
عموهام در میون مى ذارم. قطعاً مى تونن 

کمک کنن.«
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بگویند  بایــد  کنم  فکر 
حلال زاده بــه بابابزرگش مى رود. چند 

روزی است به من سر نزده. 
دیــروز دعوت نامه به دســتم رســید 
.دعوت نامه تایپ  شــده بــود و  در پاکت 
قشنگى قرار داشت. نوشته بود: »فرهیختة 
گرامى، جناب آقای على کرمى! از شــما 
دعوت مى شــود بــرای دیــدار از برنامة 
خاطره ای با رزمندگان، رأس ساعت چهار 
روز دوشــنبه هفتم اردیبهشت در سالن 

سینا حضور به هم رسانید.«
وقتى گفتم نمى روم همسرم اصرار کرد و 
گفت: »بعد از مدت ها یه همچین برنامه ای 

حال و هوات رو عوض مى کنه.« 
راستش با اینکه برایم سخت بود، خیلى 

دلم مى خواست بروم. 
 دوشــنبه هفتم اردیبهشــت، من على 
کرمى، بعد از دو ماه از منزل بیرون رفتم. 
روی ماشــین شــخصى ام، یعنى ویلچر 
وفادارم نشستم. صدای قلبم را مى شنیدم. 
ســالن ســینا در پارك ارغوان را یکى 

دوبار دیــده بودم. فکــر نمى کردم 

بابابزرگ را که دیدم، نفسم بند آمد. 
کار مامان بزرگ عالى بــود. خیلى تأکید 
کردم جوری بابابزرگ را بیاورد که چیزی 

نفهمد.
 پشت صحنه بچه ها گریمشان تمام شده 
بود. لباس هایم را عوض کردم. سرود ملى 
خوانده شد. از کنار پرده بابابزرگ  را دید 
زدم. بابا و مامان درست نشسته بودند دو 
تا ردیف بالاتر. بــه آن ها هم تأکید کرده 
بودم تا تمام شدن نمایش جلوی بابابزرگ 

آفتابى نشوند.

محمد

سالن که تاریک شد، نوشتة روی پرده 
را که دیدم قلبم یک لحظه ایستاد: نمایش 

آخرین چای، نوشتة على کرمى!
وای خدای من باورکردنى نبود. محمد 
که روی صحنه آمد همه چیز را فهمیدم. 
خودش نقش اصلى نمایــش را به عهده 
داشــت. چقدر هم خوب بــازی مى کرد. 
نمایش مــن روی صحنــه در حال اجرا 
بــود. دلم مى خواســت  بلند شــوم و به 
چهــرة تک تک تماشــاگران نــگاه کنم. 
تصویرهــا همه زنده از مقابل چشــمانم 
عبور مى کردند. محمد اســتکان را دست 
رزمنده هــا  مى داد و با آن ها خوش و بشِ 
مى کرد. ناگهان صدای خمپاره ها گوشــم 
را پر کرد. استکان چای و قند رفتند هوا. 
محمد روی زمین افتاد. کســى فریاد زد: 
»شیمیایى زدن! شیمیایى زدن! دویدم و 

فریاد زدم ...«

بابابزرگ

همــه چیز بــه خوبى پیــش رفت. 
بابابــزرگ در آخر نمایش کمى حالش بد 
شــد. او فریاد مى زد: »محمد شــیمیایى 

زدن!... محمد شیمیایى زدن! ...« 
همة ســالن به احترام بابابــزرگ از جا 
بلند شــدند. مامان و بابا کنارش رفتند. 
بعد از اهدای تندیس،  بابابزرگ در میان 
استقبال شدید مردم و هم رزمانش از سالن 

بیرون برده شد.
مى دانســتم بابابزرگ  شیمیایى شــده 
بارهــا برایم گفته بود، ولــى واقعاً متوجه 
نشدم شخصیت اول نمایش خود بابابزرگ 
بوده. نمایش ما بازتاب زیادی در رسانه ها 
داشت. همه خواســتار اجرای دوبارة آن 
بودند .اجرای دوباره افتاد برای بعد کنکور. 

یک هفته بیشتر به کنکور نمانده بود. 

محمد

 محمــد به دیدارم آمــد. از روز اجرا 
هنوز پیشــم نیامده بــود. دخترم گفت 
کنکور دارد. سى دی نمایش را برایم آورده 
بود. اول برایــم گفت که چطوری تمرین 
کردند. گویا عموی مجید دوستش وقتى 
نمایش را خوانده بــود، خیلى از نمایش 
خوشش آمده بود و نهایت تلاشش را هم  
برای اجرای آن کرده بود. بعد هم نشستیم 
با هم یک بار دیگر نمایش را نگاه کردیم. 
نفسم به ســختى بالا مى آمد. اکسیژن را 
روی دهانم گذاشت و از اتاق بیرون رفت.

بابابزرگ

اینجا دعوت  بــه  روزی 
شوم. حالم زیاد خوب نبود. وقتى وارد 

شــدم، از شلوغى سالن تعجب کردم. من 
که وارد شدم چند نفر به استقبالم آمدند 
که برایم ناآشــنا بودند. آن ها با من دست 
دادند و با خوشامدگویى زیاد مرا بردند تا 

نزدیکى های جایگاه اصلى.
با دیدن جایگاه پرتاب شدم به خاطره های 
دور و درازم. صــدای قلبم را مى شــنیدم. 

نمى دانم چرا هیچ کسى آشنا نبود...

از اتاق که بیرون رفتم مامان بزرگ با 
لبخند پشت در ایستاده بود. دستش را به 
طرفم دراز کرد و گفت: »گفته این رو بدم 

به تو.«
انگشتر عقیق بابابزرگ کف دستش بود. 
وقتى آن را توی انگشتم کردم، بدنم داغ 
شد. دوباره برگشــتم و آهسته در اتاق را 
باز کردم. چشم های بابابزرگ روی هم بود 
و دســتگاه تنفس صدای ملایمى مى داد. 
در اتاق را بستم و بیرون آمدم. یادم رفته 
بود بــه بابابزرگ بگویم اگر قبول شــوم، 
مى خواهم در رشــتة کارگردانى ســینما 

ادامة تحصیل بدهم.

محمد
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از آنجــا که بیشــتر کاکتوس ها 
بذرهای بســیار ریزی دارند، باید طوری 
کاشــته شــوند که بتوانند جوانه بزنند. 
کاکتوس را در سبد پلاستیکى کم عمق 
با خاك بســیار سبک کشــت مى کنند. 
مى توانید سطح خاك را آب دهید یا اینکه 
سبد را در ظرف آب بگذارید تا به تدریج 

آب را جذب کند و جوانه بزند.
عمـده ترین روش تکثیر گیاه کاکتـوس 
قلمه زدن و بهترین فصل آن اوایل تابستان 
اســت. اما قبل از اینکه قلمة کاکتوس، 
مخصوصاً کاکتوس های گوشــتى کشت 
شـــوند، باید شیرابة گیاه را قطع کنید. 
برای این کار قلمه ها را در آب ولرم حدود 
45 درجة ســانتى گراد بگذارید تا جریان 

شیرابه قطع شود. بعد آن ها را بکارید.
برای کاشتن کاکتوس بهتر است گلدانى 
متناســب با نوع کاکتوس انتخاب کنید. 
برای مثال کاکتوس عمودی بهتر اســت 
در گلدانــى با دهانه ای به اندازة نصف قد 
گیاه و عمق زیاد کاشـته شـود. کاکتوس 
گرد را مى توانید در گلدانى چهار تا پنج 

سانتى متر عریض تر از خود گیاه بکارید.
برای تکثیر این گیاه مى توانید جوانه ها، 
یا اصطلاحاً بچه کاکتوس ها را جدا کنید 
و در گلدان دیگــری بکارید. توجه کنید 
که اگر گلدان کاکتوس کوچک باشـــد، 
یا فاصلة آبیاری آن طولانى باشــد، گیاه 

جوانه نمى زند.
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کاکتوس گیاهى نام آشـناست که به دلیل شرایط نسبتاً راحت نگهداری، مقاوم بودن و تنوع آن، در 
محیط کار و زندگى خیلى از ما، یا هر جایى که یک علاقه مند به گل و گیاه حضور داشته باشد، وجود دارد. 

بنابراین خیلى نیازی به معرفى این گیاه نیست، تنها بیایید کمى تخصصى تر به این گیاه نگاه کنیم.
کاکتوس گیاهى اســت از تیرة »کاکتوســیان« که زمانى تنها در قارة آمریکا مى رویید، اما امروزه گونه های 
متفاوت آن در سراســر جهان، به ویژه در مناطق گرم و خشک، دیده مى شوند. ویژگى اصلى کاکتوس قابلیت 
ذخیرة آب و مواد غذایى است. به همین دلیل این گیاه در مناطق بیابانى بیشتر به چشم مى خورد. بعضى از انواع 
کاکتوس در شرایط آب وهوایى مناسب به اندازة یک درختچه هم رشد مى کنند. اگر بتوانید محیط مناسبى برای 
این گیاه فراهم کنید، در همین خانه های آپارتمانى هم مى شود این گیاه را به رشد و حتى گل دادن مجبور کرد! 

كاشتوتکثیركاكتوس
شــاید باور نکنید، اما در بعضى از کشــورها میوة 

کاکتوس میــوه ای درجة یک به حســاب مى آید. مراکش 
از جملة این کشورهاســت و به عنــوان یکى از بزرگ ترین 
صادرکنندگان میوة کاکتوس هم شناخته مى شود. در ایران 
به ایــن میوه »گلابى خاردار« یــا »انجیر کاکتوس« گفته 
مى شود که رنگ آن قرمز مایل به بنفش و بیضى شکل است. 
این میوه شیرین و آبدار است و دانه های ترد سیاهى در بافت 
آن پراکنده اند. سطح آن از خارهای ریزی پوشیده شده که 
اگر موقع خوردن این پوست زبر و ضخیم جدا نشـود، گلو و 

دستگاه گوارش را دچار مشکل مى کند. 
میوة کاکتوس سرشــار از ترکیبات آنتى اکســیدان است 
و میزان آنتى اکســیدان در میوة کاکتوس ســه برابر سایر 
روغن هاســت. به علاوه، با داشتن اثر ســم زدایى قوی، ضد 
التهاب اســـت، از ســرطان و پیری جلوگیری مى کند و با 
تقویت نظــام دفاعى، از بدن در برابــر عفونت ها محافظت 

مى کند.

میوةكاكتوس

گل های کاکتوس معمولاً به رنگ های 
زرد، سفید، قرمز و ارغوانى مى رویند و بسیار 
ظریف و حســاس هستند. بیشتر کاکتوس ها 
در بهار و تابســتان گل مى دهند. البته همة 
کاکتوس ها گل نمى دهند و در بعضى از انواع 
آن، دورة گل دهى طولانى اســت. به هر حال 
برای گل دادن کاتوس باید شرایط لازم فراهم 
شود. در اواخر تابستان کاکتوس های معمولى 
را به فضای بیرون خانه یا محل هایى که دمای 
کمتری دارند ببرید )مواظب باشــید سرما به 
گیــاه صدمه نزند(. فاصلة آبیــاری آن را هم 
زیاد کنیـد )20 یا 30 روز یک بار(. همچنین 
کوددهى را به طــور کامل قطع کنید. با این 
روش گیاه به خواب مى رود و در بهار سال بعد 
با انرژی دوچندان شــــروع به رشد مى کند. 
با شــروع رشد باید آبیاری و کوددهى به طور 

مرتب انجام شود.

گلكاكتوس
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نکاتیدربارةنگهداریازكاكتوس

• بهترین فصل تکثیر کاکتوس تابســتان است. برای تغییر گلدان کاکتوس بهتر است 
گلدانــى انتخاب کنید که کمى از گلدان فعلى آن بزرگ تر باشــد؛ چون هر چه فضای گلدان 
بزرگ تر باشــد، بیشتر به آن آب مى دهید و این برای گیاه مضر است. همچنین ته گلدان باید 

سوراخ هایى برای خروج آب اضافه داشته باشد، چون بدون آن کاکتوس مى پوسد.
• با توجه به روند رشد گیاه باید سالى یک بار گلدان را عوض کرد. برای این کار بهتر اســـت 
گلدان قبلى را بشــکنید و گیاه را خارج کنید چون استفاده از بیلچه یا هر وسیله دیگری برای 
خارج کردن کاکتوس به آن آسیب مى رساند. اما اگر مى خواهید گلدانتان را سالم نگه دارید، باید 
خاك را مرطوب کنید و گیاه را با فشرده کردن خاك خارج کنید. برای اینکه دستتان با خارهای 
کاکتوس زخمى نشود، کاکتوس را با یک کاغذ هم مى توانید جابه جاکنید. بکوشید تا حد ممکن 
خاك اضافى را جدا کنید تا ریشه آزاد شود. مقداری خاك کاکتوس تـــازه ته گلدان بریزید و 
کاکتوس را روی آن قرار دهید و اطراف آن را با خاك بیشتر پر کنید. به کاکتوس تا یک هفته 
بعد به اندازة کافى آب بدهید )نه زیاد و نه کم( و آن را جلوی نور شدید آفتاب هم قرار ندهید.

• کاکتوس دو فصل دارد:  فصل رشد فعال که بهار و تابستان است و گیاه به آبیاری بیشتری 
نیاز دارد، و فصل استراحت که پاییز و زمستان است و در واقع فصل خواب زمستانى محسوب 

مى شود.
• کاکتوس در پاییز و زمستان تنها هر دو تا سه ماه یک مرتبه به کود احتیاج دارد. یک کود 
کم ازت برای کاکتوس مناســب اســت. کودهایى که به تدریج در خاك آزاد مى شوند نیز برای 

کاکتوس مناسب هستند.
• دمــای 32 تا 3۸ درجة ســانتى گراد بهترین دما برای فصل رشــد و دمای ۷ تا 12 درجة 
سانتى گراد بهترین دما برای فصل اســتراحت کاکتوس هاست. هوای سرد در فصل استراحت، 

موجب گل دادن گیاه در فصل رشد مى شود.
• موقع خرید کاکتوس دقت کنید که مبتلا به حشره یا آفت نباشد. در صورتى که آفت های 
کاکتوس به سراغ گیاه شما آمدند، با استفاده از کمى حشره کش مى توانید آن ها را از بین ببرید.

• بـرای خاك کاکتوس مى توانید از ترکیب رس با درصد بیشتری از شن یا سنگ ریزه، یا یک 
قسمت خاك رس، یک قسمت ماسة رودخانه و یک قسمت خاك آوار استفاده کنید. در صورتى 
که خاك رس در دســترس نباشد، مى توانید از مقداری خاکستر چوب بهره بگیرید. همچنین 
مقدار خاك رس باید خیلى کم باشــد، چون جمع شــدن رطوبت در خــاك رس به بعضى از 

گونه های کاکتوس آسیب مى رساند.
• کاکتوس ها به آبیاری منظم و در عین حال با فاصلة زیاد نیاز دارند. البته باید به سرعت رشد، 
فصل، گلدان، خاك و آب و هوا نیز توجه داشت. هنگام آبیاری سعى کنید آب به بدنة کاکتوس 
نخورد و تمام سطح خاك هم خیس نشود. مراقب خروج آب هم باشید. دور بعدی آبیاری باید 

زمانى باشد که خاك کاکتوس کاملًا خشک شده است.
• برای امتحان کردن میزان رطوبت خاك از یک خلال دندان هم مى توانید استفاده کنید البته 
این کار را با احتیاط انجام دهید تا به ریشة گیاه آسیب نزنید. گیاه در فصل استراحت خود تنها 
چند هفته یک بار به آبیاری نیاز دارد و اگر بیش از حد به گیاه خود آب بدهید، ســاقه و ریشة 

آن مى پوسد و در نتیجه باید با گیاه خداحافظى کنید.
• کاکتوس ها در مناطق گرم و پر نور خوب رشد مى کنند و در محیط های کم نور معمولاً رشد 
علفى دارند و شــکل ظاهری آن ها از حالت کاکتوس خارج مى شود. مى توانید گلدان هایتان را 
داخل اتاق و پشت پنجره های جنوبى بگذارید. اگر هم نور کافى ندارید مى توانید از نور مصنوعى 

استفاده کنید.
• کاکتوس ها هم مانند سایر موجودات زنده به غذا نیاز دارند که این غذا از طریق کود تأمین 
مى شــود. برای گیاهى که داخل خانه نگه مى دارید، از کودهای شیمیایى که در بازار به صورت 

مجزا یا به صورت کودهای کامل وجود دارند، استفاده کنید.
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نورسیده ها
زهرافرنیا

مجله که کلًا به شما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شور به شما تعلق داشتن را درآورده و یک باره هرچه را شما برای ما بفرستید، مى خواند، پاسخ 
مى دهد و چاپ مى کند. شاید برایتان سؤال پیش بیاید که اثرتان را کجا بفرستید؟ تا دلتان بخواهد، راه ارتباطى داریم: 

 Email:  Javan@roshdmag.ir   :این از رایانامه مان
و این از سامانة پیامکى مان: 3000۸99519 

برایتان کلى مطلب به روز و دست اول، نظرسنجى و مسابقه مى گذاریم. 
با مطرح کردن پیشنهادها، حرف ها و درددل هایتان، هم خودتان سبک مى شوید، هم به ما کمک مى کنید بهتر شویم! 

لم
هد

تب
رفا

ح

باسلام و عرض خسته نباشید. خدمتتان عارضیم که ما خدمات پس 
از فروش نداریم و جنس فروخته شده پس گرفته نمى شود و قیمت ها 
مقطوع است حتى شما دوست عزیز. بامزگى را رها مى کنیم چون اصلا 
کاغذهای ما از همین معمولى هاست. مثلا مى رویم بقالى و یک کیلو 
کاغذ مجلة معمولى مى گیریم. نکته این است که چطور با آن کاغذ 
برخورد شود! یعنى در مراحل چاپ و بسته بندی و پخشِ این مجلات 
هر رفتاری که فکرش را بکنید، با این کاغذهای طفلکى انجام مى دهند. 
انواع ناملایمات و خشونت و غیره از پا درشان نمى آورد و باز هم سالم 
قوی ترتان  نکشد،  را  شما  هرچه  درهرصورت،  مى رسند.  شما  دست 
مى کند. خلاصه اینکه شما با آن چطور برخورد مى کنید، اینجا مسئلة 
اصلى  است. پیـش خودمان مى ماند، فقط بگوییـد در آن کیـف چه 
مى گذرد که مجلة بى زبان خراب مى شود؟ حالا مجله که ماهى یک بار 
دستتان مى رسد و مى رود پى کارش. آن کتاب های درسى ، جامدادی، 
لقمه های دو هفته پیش… آن ها ته کیفت چه مى کشند؟ بیا و برای عید 
هم که شده، سری به کیفت بزن. کتاب درسى ها را دربیاور و چشمت 
را روی بقیه ببند. تقدیرشان بوده، پس از 10 سال تحصیل، بالاخره دور 
ریخته شوند. این راه را امتحان کن و اگر باز هم مجلاتت خراب شدند، 

بگو به مدل کیفت و مشکلات ایستایى و غیره اشاره کنیم!

باسلام.رشدجوانبهنظرمجنسكاغذاتون
خوبنیست.هربارمجلهرومیذارمتوی

كیفم،درمیآرم،داغونشده.رسیدگیكنید.
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سلام بر آتناجان. ببین من نمى دانم دقیقا از کجا فهمیدی که 
نگارندة این بخش چه شکلى است که ان قدر هم درست حدس 
زدی. همین، یک امتیاز مثبت برای شما دارد. امتیاز مثبت بعدی 
برای اینکه سلام کردید و کل تحریریه منور شد. فعلا با دو امتیاز 
مثبت پیشتاز رقابت امتیازدهى این شماره هستید )که البته رقابت 
از همین جا به فکرمان رسید و قبل از این پیام وجود نداشت(. 
الان که فکر مى کنیم بعد از این پیام هم وجود نخواهد داشت 
چون برنده مشخص است. فقط نکته ای که دقیقا نگرفتیم این بود 
که اسمت را کجا یادداشت کنیم؟ چشم یادداشت مى کنیم، ولى 
دقیقا کجا؟ الان فقط یک فهرست فعال داریم، آن هم فهرست 
از کسانى است که بدون سلام کردن  این بخش  نگارنده.  انتقام 
پیام مى فرستند. مى خواهى اسمت را آنجا یادداشت کنیم؟ خلاصه 
تعارف نکن. چون خوشمان آمد و برندة این دوره از رقابت های 

نورسیده هم شدی، در خدمتیم.

سلامخوشگلم.اسممنمیادداشتكن.آتنامحمودی

رشدجـووننمیدونیچقدردوسـتتدارم.آنقـدركه
همیشهمجلاتتطبقةسوممدرسهاستومناینهمه
راهازطبقةاولمیرمبالا،فقطبهعشقرشدجوانجدید!

چـون دوستـمان داری و برایمان تا طبقـة سـوم مى روی، به 
سلام نکردنت اصلا اشاره نمى کنیم. چون لطف داری و زحمت 
مى کشى اصلا دلخور نشدیم که سلام نکردی. باور کن گوشة 
ذهنمان هم نیست که یک دقیقه بیشتر وقت نگذاشتى یک 
کلمة دیـگر حروف نگاری )تایپ( کنى. خلاصـه نگران نباش، 
اصلا دستت درد نـکند. خیلى مرام مى گـذاری دو طبقه بالا 
مى روی. بعد تازه دو طبقه پایین برمى گردی که سر کلاس 
بروی که در مـجموع مى شود چهـار طبقه )بله شـاید خودت 
حواست به مسیر برگشت نبود، اما هیچ چیز از نگاه تیزبین رشد 
جوان در امان نیست(. مورد داشتیم از روستا پیاده به اولین 
شهر اطراف مى رفته، آن هم تا زانو زیر برف. فقط به این امید 
که از یکى از مدرسه ها »رشد جوان« بگیرد و بخواند. ایشان هم 
به ما خیلى لطف داشتند، اما به پای مرام شما قطعا نمى رسد!



گی
ند
رز

سف

عشق معجزه مى کند. ناممکن را ممکن مى سازد. بن بست ها را مى شکند و قفل ها را مى گشاید.
فقط کسى قدرت عشق را مى فهمد که عاشق شده باشد و این تجربة شیرین و دل پذیر را با ذره ذرة وجود حس کرده باشد.

مولانا مى گوید:
پرسید یکى که عاشقى چیست
گفتم که چـو مـا شوی بدانى

عاشقى محصول دو چیز است: گسستن و پیوستن؛ گسستن از هر چه غیرمحبوب و پیوستن به محبوب. هر که این گونه شد،
قدرت و توانى مى یابد که هر مانع و بن بستى را بشکند و هر خطر و دشـواری را در راه رسیدن به محبوب صبورانه تحمل کند.

گویند کسى به مجنون گفت: »از این بیابان پرسنگلاخ چگونه بگذریم؟« مجنون گفت: »سیلاب باش که حتى سنگ ها را با خود
به دریا رسانى.«

عاشـقان از »مانع« »پل« مى سازند و با اراده و شور عاشقانه، از هـر چـه مشـکل و خطـر و تنگنا و دیـوار اسـت، مى گذرند.
عاشقانه ترین قصة انسانى و الهى کجاست؟

کدام سرزمین و کدام روز، زیباترین صحنه های عاشقانه را به خود دیده است؟
در کدام حادثة عاشقانه، »انسان« در رساترین و پرشکوه ترین قامت ها ایستاده است؟

جز »کربلا« و »عاشورا« کدام نمونه را مى شناسید که در آینة آن، عشق »تمام و کمال« 
چهره نموده باشد؟

بگذارید کمى حسى تر و نزدیک تر حرف بزنیم. اگر شما را هنگام طـرح جدی ترین حرف ها 
مسخره کنند، چـه مى کنید؟

اگر  و  باشند  بر داشته  باشید که لب هایتان ترك  اگر وقتى حرف مى زنید، چنان تشنه 
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گفت وگو با خود
محمدرضاسنگري



حرف زدن زیر آفتاب داغ و در انبوه گرد و غبار باشد، اگر همان موقع سنگتان بزنند، تیراندازی کنند و مرگ با هر واژه، همسایة لحظه هایتان 
باشد، اگر جایى که سخن مى گویید، بهترین دوستانتان پاره پاره بر خاك افتاده باشند!

و اگر ...
مى بینید چقدر در این فضا ایستادن و ماندن و سخن گفتن دشوار است! حالا فکر کنید، کسى حرف هایش را شعرگونه نیز بخواهد 
بگوید و هنگام گفتن، قهقهه ها، طعنه ها و برق شمشیرها مقابل نگاهش باشد. جز عشق، هیچ چیز انسان را در این لحظه ها نگه نمى دارد.
بگذارید هنوز هم به صحنـه نزدیک تـر شـویم. جوانانى ایستاده اند در کرانة میدانى سـرخ، داغ، خطرخیز، رویاروی 33 هزار سواره 

و پیاده که جز سنگ دلى و قساوت، قانونى نمى شناسند. این جوانان تابع قانون عشـق اند. از خود گسسته اند و به دوست پیوسته. مى دانند چه 
مى فروشند، با کدام بها مى فروشند و خریدار چه کسى است. در این هنگامة دشوار، یکى از زیباترین کارهای این جوانان، گفت وگو با خویش 
اسـت. گفت وگو با خویش یکى از جلوه های عاشقانة کربلاسـت. آیا شما با خودتان گفت وگو کرده اید؟ وقتى در دوراهى انتخاب دشـوار، یک حس 
به ماندن، سکون و مرداب شدن مى خواند و حسى دیگر به دریا شدن، رفتن و رسیدن، کسى پیروز است که در گفت و گوی درونى، بهترین و 

دشوارترین گزینه را انتخاب کند. بگذارید باز هم نزدیک تر شویم.
جوانى به میدان آمده است. پیش چشم عمویش حسین)ع( مى جنگد. چهارده پانزده ساله است. آن قدر با عشق و اشتیاق به میدان آمده 
است که خنده از لبانش گم نمى شود. شگفت تر آنکه بند کفش پای چپش بسته نشده است! مى پرسى چرا؟ شتاب دارد تا کسى از او پیشى نگیرد، 
همین است که بند کفش پای چپ را نبسته است. نگاه مى کند، جنگلى از شمشیر روییده است. نیزه ها برق مى زنند، اسب ها شیهه مى کشند. اما 
او در قلبش هراسى نیست. در این هنگام با خویش زمزمه مى کند: »ای من! بى تابى مکن که مرگ همه راست، امروز هنگامة دیدار بهشـت اسـت.

وقتى به چیزی بزرگ تر مى اندیشى، کوچک ترها گم مى شوند. وقتى بهشت است، بى تابى چرا؟«
قاسم)ع( مى خواهد بگوید: »در بحران ها و دشواری ها، بى تابى کردن رسم عاشقان نیست.«

مى خواهد بگوید: »برای رسیدن به آرمان بزرگ، از رنج و درد و محرومیت ناگزیریم.«
قاسم)ع( مى خواهد بگوید که »عشق« از معبر و جادة غم و سختى مى گذرد. مى خواهد بگوید:

عاشق چو شدی، تیغ به سر باید خورد
زهری که خوری، همچو شکر باید خورد

و قاسم)ع( از این جاده گذشت. این زخم ها را پذیرفت و قاسم)ع(شد. پیام کربلا همین است. اگر عارف و عاشـق حق شـدی، باید در تنگناها 
صبور باشى.

باز کسى از نسل حسین)ع( مى آید؛ ... مهدی)عج!(
آن روز به قاســم های فراوانى نیاز هست. آیا ما قاســم انقلاب مهدی)عج( هستیم؟
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تالاسمی 

در سـالن انتظار درمانگاه نشسـته ام 
و پاهایم را زیر صنـدلى تاب مى دهم. 
ساعـت چهـار عصر است و فـکر کنم 
انتظار جلوی من  چند نفری در صف 
هستند. از این درمانگاه با رنگ سفید 
دیوارها و تخت هایش، آرامشش، دکترها 
و پرستارهای مهربانش، و پژواك صدای 
پرستارها که با هم حـرف مى زننـد و 

شوخى مى کنند، خوشم مى آید.
ولى نمى دانـم چرا الان دلهـره دارم. 
شاید به خاطر اینکه منتظرم دکتر جواب 
به  آیا  بگوید  بهـم  و  ببیند  را  آزمایشم 
بیماری ای که گفته بود، مبتلا هستم یا 
نه. فکر کنم نزدیک سه ماه پیش بود که 
اوایل  آره!  نوشت.  برایم  را  آزمایش  این 
پاییز بود که حالم در مـدرسه بد شد. 
البته به نظر خودم مشکلى نداشتم. ولى 
مادرم گفت حتماً باید پیش دکتر برویم.

وقتى  و  نوشت  آزمایش  برایم  دکتر 
آزمایشم را دید گفت: »دخترم تو کمى 
کم خونى داری! آهن خونت پایینه. علاوه 
بر اون ممکنه به تالاسمى مینور هم مبتلا 

باشى.«
بعد گفت: »این چند ورق دارو را بخور و 
هروقت داروها تمام شدند، دوباره آزمایش 

بده.«
 ایـن مـدت هـمه اش لـحظه شـماری 
مى کردم که دانه های قرمز- قهوه ای قرص 
بعد  بدهم.  آزمایش  دوباره  و  شوند  تمام 
پیش دکتر مهربانم بروم و در اتاقش که 
از عکس های  پر  و  دارد  دیوارهای سفید 
بهم  و  بنشینم  است،  پزشکى  رنگارنگ 

بگوید که »تالاسمى مینور« دارم یا نه.
الـبته نمى دانم تالاسـمى مینور دقیـقاً 
چیست، ولى اسمش کمى ترسناك است. 
مـادرم هم مى گـوید تالاسـمى بیـماری 
باشى  مبتلا  بهش  اگر  و  است  خطرناکى 
باید مرتب به بیمارستان بروی و بهت خون 

تزریق کنند.
بالاخره منشى اسممان را صدا مى زند. از 

جایم بلند مى شوم و مواظبم که دوباره 
سرم مثل دفعة قبل گیج نرود. منظورم 
همان سه ماه پیش است که در کلاس 

سرگیجه گرفتم. 
سر کلاس ریاضى بودیم و خانم شریفى،  
معلممان صدایم زد که پای تخته بروم و 
مسئله را حل کنم. همین که بلند شدم 
و چند قدم جلو رفتم، یکهو دنیا جلوی 
شدم  مجبور  و  شد  تار  و  تیره  چشمم 
تا  بگیرم  اول  ردیف  نیمکت  به  را  دستم 
نیـفتم. همان جا روی زمیـن نشستـم و 
بین دستانم  را  و سرم  بستم  را  چشمانم 
باز کردم، معلم و  گرفتم. چشمانم را که 
و  بودند  شده  جمـع  دورم  هم کلاسـى ها 

نگران ازم سؤال مى پرسیدند:
- چى شده؟

- چرا افتادی؟
گفتم: »یهو جلوی چشمام سیاهى رفت.«

برایم  را فرستاد که  از بچه ها  معلم یکى 
خوب  حـالم  که  من  ولى  بیاورد.  آب قـند 
بود، بلند شـدم و روی نیمکت اول نشستم 
و وقتى دیدم دیگر سرم گیج نمى رود، پای 
تخته رفتم. بچه های کلاس با نگرانى پچ پچ 
مى کردند و بعضى ها هم مسخره ام مى کردند. 
من هم بى توجه به حرف هایشان مسئله را 

حل کردم و سر جایم نشستم.
الان که جلوی دکتر نـشسته ایم، قـلبم در 
سینه بالا و پایین مى پرد. پـدرم شـرح اتفاق 
را دوباره به دکتر مى دهد. او هم آزمایشم را 
باز مى کند و چشم هایش از پشت عینکى که 
تلألؤ نور آبى دارد، روی برگة آزمایش به چپ 

و راست مى رود. 
آخرش بعد از دو دقیقه که به نظر من دو 
ساعت طول مى کشد، سرش را بلند مى کند و 
مى گوید: »بله همون طور که گفتم، دخترتون 
به تالاسمى مینور مبتلاست که البته مشکل 

خاصى نیست ...«
انگار آب یـخ روی سرم ریـخته اند. پدرم با 

دلهره مى گوید: »یعنى چى آقای دکتر؟«
دکـتر با کـمى تعـجب به صـورت ما نگاه 

مى کند و بعد لبخندی مى زند و مى گوید:
»نگران نباشید! تالاسمى مینور براتون مشکل 
خاصى ایجاد نمى کنه. فقط یه کم خونى خفیف 

داری.«
- ولى من شنیدم کسانى که تالاسمى دارن، 
باید هر ماه خون تزریق کنن. یعنى دختر منم 

این جوری مى شه؟
- نه این طور نیست. تالاسمى انواع متفاوتى 
داره. نوع ماژور تالاسمى به تزریق خون نیاز 

داره.
نگاهى به صورت های پر از پرسش و گیجى 
ما مى اندازد و مى گوید: »انگار اطلاعى دربارة 
این بیماری ندارین. مى خواین براتون توضیح 

بدم؟«
با حرکت سر تأیید مى کنم. دکتر بى معطلى 
از جا بلند مى شود و به تابلوی پشت سرش 
که عکس گلبول های قرمز را نشان مى دهد، 
اشاره مى کند و مى گوید: »اینا گلبول های 
قـرمز خون اند که کار آوردن اکسیـژن از 
ریه ها به بافت های بدن رو انجام مى دن. در 
گلبول های قرمز مولکولى به نام هموگلوبین 
وظیفة حمل اکسیژن را به عهده داره. در 
تالاسـمى این مولکول همـوگلوبین دچار 
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مشکل مى شه.«
به شکل پایینى اشاره مى کند و مى گوید: 
از  که  همون طـور  همـوگلوبین  »مولکول 
و  هِم  داره:  بخش  تا  دو  پیداست،  اسمش 
آهن  مولکول  یه  که  بخشیه  هِم  گلوبین. 
روشـه و اکسیژن بهـش متصـل مى شـه. 
گلوبین هم چهار تا زنجیره داره که اسم دو 

تاشون آلفا و دو تاشون بتاست.«
به  بتا  و  آلفا  این زنجیره های  حالا وقتى 
خوبى در بدن تولید نشن، تالاسمى آلفا یا 
بتا به وجود مى یان که نوعى کم خـونى ان. 
و  افراد کوچیـک تر  این  قرمز  گلبـول های 
انتقال  برای  توانایى شون  و  رنگ پریده ان 
اکسیژن کمتره. حالا چرا این زنجیره ها تولید 
نمى شن؟ چون ژن سازنده شون وجود نداره 

یا دچار جهش شده.«
مى پـرسـم: »تالاسـمى ماژور و مـینور 

معنیش چیه؟«
و  برمـى گردد  صـندلى اش  روی  دکتر 
مى گـوید: »شاید بـدونى که ما آدم ها از 
هر ژنى دو عدد در بدن داریم که روی 
کروموزوم های واقع در سلول های بدنمون 
قرار گرفتن. یک کروموزوم رو از مادر و 

یکى رو از پدر گرفتیم.
اگه مثلًا کروموزومـى که از مادرمـون 
تولید کنندة  معیوب  ژن  دارای  گرفتیم، 

زنجیرة گلوبین باشه، یه ژن سالم و یه ژن 
مینور  تالاسمى  به  مبتلا  و  داریم  معیوب 
مادرمون  از  که  ژنى  هم  اگر  اما  مى شیم. 
گرفتیم و هم ژنى که از پدر گرفتیم، معیوب 

باشن، تالاسمى ماژور مى گیریم.«
از دکتر مى پرسم: »تالاسمى ماژور خیلى 

خطرناکه؟«
دکتر مى گوید: » بله افرادی که مبتلا به 
تالاسمى ماژور هستن، در چند ماهگى دچار 
علائم کم خونى  مى شن و اگه بهشون مرتب 

خون تزریق نشه، حالشون وخیم مى شه. 
تولید  استخوان  مغز  تو  قرمز  گلبول های 
مى شن. در افراد مبتلا به تالاسمى ماژور، مغز 
استخوان گلبول های قرمز رو مى سازه، ولى 
این گلبول ها به دلیل نداشتن زنجیره های 
آلفا یا بتا زود از بین مى رن. به همین دلیل 
تعداد گلبول های قرمز خون این افراد خیلى 

کمه و کم خونى شدیدی دارن.
داره.  زیادی  عوارض  کم خونى شدید  این 
استـخوان هایى  اینه که  از عوارضـش  یکى 
انجام  تولید گلبول قرمز رو  هم که معمولاً 
در  و  مى شن  وادار  خون سازی  به  نمى دن، 
نتیجه این استخوان ها بزرگ مى شن و تغییر 
افراد  این  استخوان فک  مثلًا  شکل مى دن. 

شکل خاصى به خودش مى گیره.
این افراد چون مدام مجبورن خون تزریق 
کنن، در معرض عفونت های زیادی هستن. 
تزریـق مکرر خون باعـث مى شـه که آهن 
بدنشون بیش از حد بالا بره که مى تونه به 

کبد و سایر اعضای بدن آسیب بزنه.«
مى پرسم: »من هم که تالاسمى مینور دارم 

بعدا این جوری مى شم؟«
مینور کم خونى  تالاسـمى  »نه!  مى گـوید: 
اصـلا  یا  و  مى کنه  ایـجاد  خفیفى  خیـلى 
کم خونى ایجاد نمى کنه. درحدی که خیلى از 
از  افرادی که مبتلا هستن، درست مثل تو، 
وجود ژن معیوبـشون خبری ندارن و خدا رو 
شکر هیچ مشکلى هم براشون ایجاد نمى شه.«
مى پـرسم: »اگـه پدر و مادر یه نفر مـبتلا 
به  باشن، بچه شون مبتلا  تالاسمى مینور  به 

تالاسمى ماژور مى شه؟«
اما صددرصد  ممکنه،  »بله  مى گوید:  دکتر 
مینور  تالاسمى  به  که  فردی  چون  نیست. 
مبتلاست، یه ژن سالم هم داره. اگه ژن های 
سالم پدر و مادر به بچه به ارث برسن، مشکلى 
باشه  بدشانسى  بچة  اگه  ولى  نمى یاد.  پیش 
و هر دو تا ژن معیوب بهش برسن، مبتلا به 

تالاسمى ماژور مى شه و زندگى سختى خواهد 
از  قبل  افراد  از  که  خاطره  همین  به  داشت. 
ازدواج آزمایش خون مى گیرن تا از ازدواج دو 
فرد مبتلا به تالاسمى مینور با هم جلوگیری 

کنن.«
مى گویم: »آهان چه جالب! پس لابد پدر و 

مادر من هم تالاسمى مینور دارن؟«
مى گوید: »نه! احتمالاً یکیشون سالم و یکى 
مبتلا به تالاسمى مینور بوده. در این حالت 
50 درصد احتمال وجود داره که فرزندشون 

به تالاسمى مینور مبتلا بشه.«
من که از یاد گرفتن این همه مطلب علمى 
و  بنشینم  هم  باز  مى خواهم  کرده ام،  ذوق 
پدرم  ولى  بدهم،  گوش  دکتر  حرف های  به 
که  مى فهماند  بهم  و  مى زند  بهم  سقلمه ای 

وقت رفتن است.
- بهتره بیشتر از این وقت دکتر رو نگیریم.

رو به دکتر مى گوید: »خیلى لطف کردین 
و زحمت کشیدین«. با هم دست مى دهند 
خارج  دکتر  اتاق  از  معمول  تعارف های  با  و 

مى شویم.
بیـرون اتاق دکتر نـفس راحتى مى کـشم. 
خیلى دوست دارم وقتى بزرگ شدم، پشت 
به  و  بنشینم  میز دکتر در همین درمانگاه 
کودکى که نگران ابتلایش به تالاسمى مینور 
اسـت، بگویم: »تالاسـمى مینور که نـگرانى 

نداره! منم تالاسمى مینور دارم.«
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عید نوروز دوباره رســد از راه که حالا برســد ســال به پایان و شود موقع 
تعطیلى تحصیلى و مهمانى فامیلى و یک فرصت آجیلى و آن حرکت تکمیلى عالى 
که همه بر کف قالى بنشینیم؛ و چنین است که هر جا برسد قوم محصل، بکشد زود 
دراز و برود خلســة کامل، دســت و پا را بکند هر چه توان داشته باز، از ته دل خود 
بشــود محمل آواز، چه حالى است که ما بى غم صفریم و یا پنج و ده و بیست. خانة 
خاله صفایى است که یک روز دگر خانة دایى است و البته که خوب است و قشنگ 
است صفا خانة عمه. ز عمو نیز نگویم که بجویم چه خوشى و چه قشنگى؛ بروم تیز 
و فشنگى چو پلنگى که رسیده به شکارش، به ناهارش، برسم داخل مهمانى از این 
سوی به آجیل و به شیرینى و هر چیز که کلًا بشود خورد و صد البته که جان برد و 
نگویند فلان بچه چنان خورد که افسرد و ترکید -و به دور از همگان- آخر سر مرد. 
گفته ام با خودم ای بچه ولى گاه به گاهى سر یک هفته به ماهى، برسان خویش به 
ل که نباید  این کاغذ کاهى و بخوان  درس کمى بلکه شــود نمرة تو اول امسال مکمَّ

بروی با همگان داخل کل کل، نشوی باز معطّل، نشوی آخر این ترم شل و پل.
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من از عنفوان کودکى به کاشت انواع رستنى ها علاقة وافر داشتم. 
اما به نظرم درخت کاری یک مدل سوسول بازی بود. چرا که گرفتن 
نهال آماده و در خاك کردنش هنر خاصى نمى خواهد. برای همین 
من از وقتى که کارتون »جک و لوبیای سحرآمیز« را دیدم، شروع 
کردم به جمع آوری انواع دانه ها و کاشت آن ها. در این عملیات ابتدا 
باید هر میوه ای را مى شــکافتم و دانه را خارج مى کردم. مثلًا یک 
شب مهمانى داشتیم. دور از چشم مادرم، همة سیب ها، پرتقال ها، 
کیوی ها، نارنگى ها، حتى توت فرنگــى، گوجه ها، فلفل  دلمه ای ها، 
کدوها و ... را تکه تکه کردم و دانه هایشــان را درآوردم. ولى هر چه 
داخل موز و آناناس دنبال دانه گشتم نبود. شب مهمانانمان از سالاد 

میوه ای که برایشان تدارك دیده بودم، بسیار خوش حال شدند. 
به جز این، هر وقت کســى را مى دیــدم که دارد میوه مى خورد، 
منتظر مى ماندم تا کارش تمام شود و بعد هسته ها را نجات مى دادم. 

هر هسته ای به دور مى رفت، یک درخت به باد رفته بود.
به غیر از این، حبوبات خانه مان هم در امان نبودند. خب لوبیایى 
را کــه مى توان به صد لوبیا تبدیل کــرد، چرا باید در آش و قورمه 

سبزی ریخت و خورد؟
خلاصه اینکه طى یکى دو ماه هسته و دانه های زیادی را تدارك 
دیدم. حالا باید دنبال خاك مى گشتم. خانه و مدرسه مان که باغچه 
نداشتند. پیشنهاد گلدان هم از طرف مادرم رد شد. بوستانِ نزدیک 

خانه مان هم پر از گل و گیاه بود و یک وجب جا نداشت. 
یک بار وقتى داشــتم از مدرسه برمى گشتم 
آقای راننده بــه خاطر شــلوغى انداخت توی 
بزرگراه. من با چشم خودم باغچه ای دراز دیدم 
که وسط بزرگراه قرار دارد و آمادة کاشت است. 
فردا به مادر و پــدرم گیر دادم که الا و بلا باید 
برویم من هســته هایم را بــکارم.  بندگان خدا 
مجبور شــدند چند بار طول بزرگراه را بروند و 
بیایند تا من هسته و دانه هایم را از پنجرة خودرو 
به داخل باغچة وســط بزرگراه پرتاب کنم. بعد 
هم چند گونى خاك را در حین حرکت پخش 
کنم روی هســته ها. از فردا هم مجبور بودم از 
رانندة سرویس مدرسه بخواهم از بزرگراه برود و 
کنار نردة حفاظ )گارد ریل( حرکت کند تا من 
با بطری بزرگ آب معدنى به دانه هایم آب بدهم. 
خلاصه اینکه اگر از بزرگراهى رد شدید و باغ 
و بستانى وسط آن قرار داشت، بدانید کار بندة 

حقیر بوده است.

سناءشایان

باغچه وسط 
بزرگراه
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ایراني هایي که در کربلا شهید شدند

چهار ایرانی
معاویهبنابيسفیان،دردورة20سال بودند. تنگنا در ایرانيها كربلا، واقعة زمان در
حکمرانی»بنيامیه«كهبرمبنايبرترينژادعربشکلگرفت،ازآزارواذیتغیرعربها،
بهخصوصایرانيها،مضایقهنکرد.اوبهدلیلسابقةتمدنيایرانيهاوعلاقهشانبهعليبن
ابيطالب)ع(وفرزندانش،ازآنهامتنفربود.دردستوراتشبهحاكمانسرزمینهايایران،

ازجملهزیادبنابیهومغیرهبنشعبه،پیوستهميخواستباایرانيهابدرفتاريكنند.

در دورة حکمرانى معاویه و یزید، ایراني ها شهروند درجة دو محسوب مي شدند و در تصمیم گیري ها 
نقشي نداشتند. در شهرهاي مهم اسلامي، تحت عنوان »موالي« مي باید براي بقا تحت نظر یک 
قبیلة عربي زندگي مي کردند و عملًا فاقد هویت ملي بودند. با این حال، در وقایع روز عاشورا نقش 
داشتند. منابع مختلف تا 15 نفر از شهداي کربلا را موالي دانسته اند. با توجه به اینکه بیشتر موالي حاضر 
در کوفه و بصره ایراني بودند، به احتمال زیاد موالي شهید در کربلا ایراني یا ایراني تبار بوده اند؛ افرادي 
مثل سعدبن حارث خزاعي، زاهربن عمرو کندي، شوذبن عبدالله، سالم غلام عامربن مسلم و همچنین 
سلیمان بن رزین، فرستادة امام حسین )ع( به بصره، که به دست ابن زیاد دستگیر و شهید شد و اولین 
شهید قیام امام حسین)ع( لقب گرفت. موالي ها در میان سپاه کوفه هم حضور داشتند. مثل رستم غلام 
شمر بن ذي الجوشن. در ادامه به شاخص ترین شهدایي مي پردازیم که آن ها را به ایران منتسب مي کنند.

اسلمبنعمرو: مردي از شمال غرب ایران
از مؤثق ترین ایراني هاي حاضر در کربلا بود. منابع مختلف نام های متفاوتى برایش ذکر کرده اند؛ 
از جمله اسلم، سلیم، سلیمان و واضح که اولي متداول تر است. همة منابع معتقدند او ایراني و اهل 
منطقة دیلمان )گیلان و قزوین( یا آذربایجان بوده است. امام حسین )ع( بنا به سنت ائمه که غلامان 
را مي خریدند و آزاد مي کردند، اسلم را خرید و آزاد کرد. اسلم که باسواد بود، کنار امام ماند و کاتبش 
شد. به فارسي، ترکي و عربي تسلط داشت و براي همین علاوه بر روایت حدیث، قصه هاي ایراني را 
براي بچه هاي خانوادة »بني هاشم« تعریف مي کرد. او به امام سجاد )ع( نزدیک تر بود. مي گویند امام 
حسین)ع( او را به پسرش بخشید. احتمالاً ایراني بودن مادر امام سجاد در این نزدیکي بي تأثیر نبوده 

است. اسلم به همراه خانوادة امام از مدینه به مکه آمد و از آنجا  راهي کوفه شد.
روز عاشورا، پیش از ظهر، به اذن امام به عنوان یکي از جنگجویان نبردهاي تن به تن، به میدان 
رفت. رجز مي خواند که: »دریا از ضربت نیزه و شمشیرم مي جوشد، آسمان از تیرم پرُ مي شود/ وقتي 
تیغ در کفم آشکار شود، قلب حسود متکبر پاره مي شود.« بعد از مدتي رزم، بار دیگر نزد امام بازگشت 
و دوباره راهي میدان شد. این بار مجروح شد و از اسب به زمین افتاد. امام سراغش رفت. دستش 
را دور گردن او گذاشت. اسلم 45 ساله با دیدن امام گفت: »خوشبخت تر از من کیست که فرزند 

پیامبر)ص( صورت بر صورتم گذاشت« و به شهادت رسید.

یونسباقری
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عبدالرحمنبنعبداللهبنكدریزني: از دیار انوشیروان
برخي مورخان نسب او را به قبیلة »ذي یزََن« یمن مي رسانند. ذي یزن ها از ایراني هاي 
مهاجر دوران انوشیروان ساساني بودند. برخي نیز او را متعلق به قبایلي چون ازد، حمیر و 
ارحب مي دانند. از این رو، تباري ایراني داشت. 45 ساله و از شیعیان شاخص کوفه بود که در 
دهم رمضان سال 61 به همراه نامه هاي کوفیان وارد مکه شد. نوشته اند حامل 50 نامه بود. به 
دستور حسین بن علي )ع( براي همراهي مسلم بن عقیل به کوفه بازگشت. با شهادت مسلم، از 
کوفه گریخت و خود را به کاروان امام رساند. صبح روز عاشورا بعد از مسلم بن عوسجه و نافع 
بن هلال، سومین نفري بود که راهي نبرد تن به تن شد. هنگام رزم رجز مي خواند: »من فرزند 

عبدالله ام، از آل یزن، دین من، دین علي)ع( است و حسین)ع( و حسن)ع(.«

جابربنحجاجتیمي: چرخش در روز عاشورا
از افراد ایراني تبار کوفه و از موالي قبیلة »تیم« بود. تیم یکي از شاخه هاي 
بیست و هفت گانة قبیلة بزرگ »قریش« در مکه بود. ابوبکر و طلحه از این شاخه 
بودند. بخشي از تیم ها در جریان فتح ایران و ساخت کوفه به این شهر آمدند. جابر 
تحت قیومیت این قبیله و شخصي به نام عامر بود. از سوارکاران بنام کوفه بود. ابتدا 
با مسلم بن عقیل بیعت کرد و بعد از شهادت او پنهان شد. به همراه سپاه عمر بن 
سعد به کربلا رفت. صبح روز عاشورا از سپاه کوفه جدا شد و به امام حسین)ع( 

پیوست. دقایقي بعد در جریان تیرباران سپاه کوفه به شهادت رسید. 

رافعبنعبداللهازدي: فرار از کوفه
از ایراني تبارهاي کوفه و بر اساس قانون آن زمان، از موالي و تحت حمایت قبیلة »ازد« 
بود. به همراه مسلم  بن کثیر ازدي به کاروان امام حسین )ع( پیوست. مسلم مولاي رافع 
بود. یعني به لحاظ حقوقي مسئولیت حفاظت از او را بر عهده داشت. در واقع، رافع تحت 
قیومیت مسلم بود. رافع و مسلم توانستند حکومت نظامي ابن زیاد را در کوفه بشکنند و 
از این شهر بگریزند. آن ها در اول محرم سال 61، در منزل قصر بني مقاتل به کاروان امام 
پیوستند که راهي کربلا بود. رافع از آخرین شهداي غیر بني هاشم بود و بعد از نماز ظهر 

به شهادت رسید.



واژة صداقت در اصل به این معناست که گفتار یا خبری که داده صداقت   و    راستي
مى شود، مطابق با واقعیت باشد، و کسى را که خبرش مطابق با واقعیت 
باشد، صادق و راستگو مى گویند. در اینجا با برخى از ضرب المثل های 

راستى و صداقت در زبان شیرین فارسي آشنا مى شوید.

راستیراهنجاتاست

اینامکانوجودداردكهكشتیصداقتبهصخرهبرخوردكند،اماهیچگاهغرقنمیشود.

راستیكنكهبهمنزلنرسدكجرفتار

گردنراستگوچهاروجباست

جهانازپیراستیبهپای

راستتلخبهازدروغشیرین

هنگامیكهدوكسباهمراستودرستاند،خداسومیشانمیشود

سرناراستیهاراستیاست

راستی،رستی

دوستآنباشدكهبهتوراستگوید،نهآنكهدروغتوراراستانگارد

راهراستبرو،گرچهدوراست

راستیآوركهرستگارشوی

راستیرازوالكیباشد

راستگوهلاکنشود

هیچكسازراستینادیدهبد

راستیكهبهدروغماندمگوی

راهراست،گمشدنندارد

اگرراستی،كارتآراستی
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گردآورنده:لیلاپوربابا



خداوندغنیبالذاتاسـت.
وجودیاسـتبینهایـتازتمامجهاتو

درچنینوجودی،كمـبودیراهنداردتابخـواهدبا
آفرینـشخلق،كمبـودونیازیرابرطرفسازد.ازطـرف

دیگر،خداوندحـکیماسـتوهمةكارهایـشوازجملهخـلقت
انسان،دارایفلسفهاست.

قرآنمیفرماید:»یاایهاالناسانتمالفقراءإلیاللهواللههوالغنيالحمید:
ایمردمشماهمگینیازمندبهخدایید،تنهاخداستكهبینیازوشایستةهر

گونهحمدوستایشاست.«
قرآنمجیداززبانملائکهكهدربارةخلقتحضرتآدمسوالكردند،نقل
میكند:منزهیتـو!مـاچیـزیجزآنچهبهماتعلیمدادی،نمیدانیم.تودانا

وحکیمی.«
قرآندرآیاتدیگردرمورداینکهنتیجةعباداتواعمالشایستةانسـان
بـهخودشبرمیگرددمیفرماید:»ومنجاهدفانمایجاهدلنفسهان
اللهلغنيعنالعالمین:كسیكهجهادوتلاشكند،برایخودتلاش
میكند،چراكهانسانبهجهتناقصبودنونیازبهرشدوتربیت

نیازمندعبادتوپیمودنمسیرالیاللهاستوخداونداز
همةجهانیانبینیازاست.«

منبع: آیات 15-1۷ سورة فاطر

خداوند به عبادت ما نیاز ندارد. پس چرا باید عبادت کنیم؟
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دیگر هیچ چیز مثل گذشــته ها نیست. به هر خانه ای که 

سرك بکشید، پرشــده از رایانه، رایانة کیفى )لپ تاپ(،  رایانک 
)تبلت(، گوشى های هوشمند و ... خلاصه هر عضو خانواده گوشه ای 
چمباتمه زده است و با یک »دست آزاد« )هندز فری( در گوشش در 
دنیای خود سیر مى کند. آن ها هم که اهل این دسته از فناوری ها 
نیســتند، گوشه ای دیگر چمباتمه زده  و به صفحة تلویزیون خیره 
شــده اند که اخبار ببینند. یا در نهایت چند ساعتى از عمرشان را 
به بهانة پیش بینى  سرنوشت یک ماجرا پای تلویزیون بگذرانند. این 
داستان روزانة بسیاری از تفریحات خانگى است که این روزها جای 
بازی های قدیمى تر را پر کرده اند  و فرصت باهم بودن را از افراد یک 

خانواده گرفته اند. 
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زیست شناسان، روان شناسان، جامعه شناسان و هنرمندان 
در مـــورد »بازی« نظرها، تعریف ها و برداشــت های مختلفى 

دارند. زیست شناســان بر این باورند که علاقة انسان به بازی ریشه 
در کنجکاوی او نســبت به کشف و شــناخت محیط اطراف دارد. 
روان شناســان نیاز انسان بـــه بازی را نتیجة وجود انرژی مازادی 
مى دانند که وی در خود نهفته دارد و جایى باید به مصرف برساند. 
در دیدگاه جامعه شناســى بازی وســیله ای بــرای تمرین زندگى 
اجتماعى تلقى شده اســت. در نهایت هنرمندان نیز بر این باورند 
که بازی هنری ناشى از فرهنگ، آداب و سنت های هر جامعه است. 
بنابراین بازی ها به طور عام دارای بار فرهنگى هســتند که چه در 
عصر حاضر و چه در گذشته، با هدف پرکردن اوقات فراغت انسان 

طراحى شده اند.
با شــناخت بازی های بومى، قبیله ای،  محلى و سنتى ایرانى 

بازیكردنبخشیاززندگیاست

دوز،یکبازیبدونمحدودیتسنی

این بازی در زبان فارســى به دوز مشهور است و در زبان 
ترکى به نام محلى »قوندوم کوشدوم« یا »سه راه دور« شناخته 

مى شود. از نگاه کارشناسى، بازی دوز با هدف پرورش هوش، اندیشه 
و قدرت پیش بینى به وســیلة دو نفر، بدون محدودیت ســنى و با 
استفاده از سه مهرة ســفید، سه مهرة سیاه، یک برگ مقوا و یک 

قلم اجرا مى شود. 
ابتدا شکل جدول بازی را با قلم روی برگ مقوایى، یا با گچ روی 
زمین مى کشیم. هر دو بازیکن سه مهرة مشابه با رنگ های متفاوت 
دارند. به قید قرعه یکى از آن ها با قراردادن یکى از مهره هایش در 
نقطة مرکزی مربع که بر تمام خط ها تســلط دارد، بازی را شروع 

مى کند.

کــه علاوه بر بــار فرهنگى، از جذابیت و تنــوع بالایى نیز 
برخوردارند، نه تنها مى توان تاریخ و گذشــتة  این مرز و بوم را به 

شکلى پویا و عمیق به نسل های آینده منتقل کرد، بلکه مى شود از 
آن به عنوان بهانه ای برای گریز از عواقب اعتیاد به فناوری و معنا و 
مفهوم بخشى دوباره به زندگى بهره گرفت. به خصوص در بسیاری 
از این نمونه بازی ها، قانون های ســاده و اولیه ای از شــکل بهینة 
ادارة زندگــى و هدایت آن آموزش داده و تمرین مى شــود تا افراد 
به مهارت های لازم برای رویارویى با موقعیت های دشــوار زندگى 
مجهز شوند. احترام به دیگران، درك مفهومى و عملى رقابت سالم، 
دســتیابى به مهارت پذیرش شکست، انجام کار گروهى، همکاری 
و هم یاری با دیگران برای رســیدن به یک هدف مشترك، ایثار و 
فداکاری، تلاش جسمى و فکری، اهمیت  راستى و صداقت، برخى 

از مفاهیمى هستند که در بازی های سنتى مى توان یافت.
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نفر دوم مهره ای را در یکى از گوشه ها که از لحاظ موقعیت 
مکانى در درجة دوم اســت، مى گذارد و دوباره نفر اول در یکى 

دیگر از گوشه ها مهره ای قرار مى دهد. این بازی به همین نحو ادامه 
مى یابد، تا هر دو بازیکن سه مهرة خود را در محل های تلاقى خط ها 
کاشــته باشند. پس از آن، هر کدام در نوبت خود با جابه جا کردن 
همان مهره ها ســعى مى کند که هر سه مهرة خود را در یک خط 

مستقیم ردیف کند.
در ایــن بازی هر کدام از بازیکنان با تکمیل هر ردیف یک امتیاز 
مى گیرد و در پایــان، بازیکنى که تعداد امتیازاتش را به حدی که 

تعیین کرده اند برساند، برندة بازی مى شود. 
در شــکل دیگری از این بازی، هر یک از دو بازیکن دوازده ریگ، 
نخود، لوبیا یا شــىء کوچک برمى دارند، به طوری که رنگ وسیلة 
بازی هریک با دیگری متفاوت باشــد. بعد روی زمین یا کاغذ سه 
مربع داخل هم مى کشند و بـــه نوبت هربار یک شىء خود را در 
نقطه های تقاطع خط ها مى گذارنــد. بازیکنى که زودتر از دیگری 
بتواند، سـه عدد از اشیای  خود را در یک خط مستقیم قرار دهد، 

برنده است. 
ایــن بازی را در هر زمان و هر جایى مى تــوان انجام داد و از آن 

لذت برد.

دوزخارجیهاچهشکلیاست؟

نام این بازی در ادبیات انگلیسى »تیک - تاك - تو«  است و 
در آن از علامت های X   و O  به جای مهره ها استفاده مى شود. 

برای آغاز این بازی شــما به یک قلم و کاغذ احتیاج دارید و دیگر 
خبری از نخود و لوبیا نیست. در یک صفحه جدولى با سه ردیف و 
سه سـتون رسم مى شـود و هر یک از طرفین یکى از علامت های 
X یا O را انتخاب  و تا انتهای بازی برای پرکردن خانه های جدول 

از آن استفاده مى کند.
برای شروع بازی، یکى از طرفین به قید قرعه علامـت X یا O را 
که قبلًا انتخاب کرده است، در یکى از خانه های جدول 9 خانه ای 
قرار مى دهد. نفر دوم علامت مربوط به خود را در خانه های دیگری 
که هنوز پر نشــده اند مى گذارد و پــس از آن دوباره نوبت نفر اول 
خواهد بود. نقطة پایان بازی در هر مرحله جایى اســت که یکى از 
حریفان بتواند با علامتى که در ابتدای بازی انتخاب کرده اســت، 
یکى از ردیف های افقى، عمودی یا قطری را پر کند. در طول بازی 
هر یک از طرفین با قــراردادن علامت خود در مقابل علامت های 
حریف نباید اجازه دهد که او یک خط عمـودی، افقى یا قطری را 

با علامت های خود پر کند. 

بازیهایقدیمیرافراموشنکنیم

مهم ترین ویژگــى بازی های قدیمى و البته بومى تقویت 
کار گروهى، ایجاد فضای شـادی و نشاط، رفع مشکلات جسمى 

ناشــى از فقر حرکتى و تخلیة روانى است. به طوری که به کمک 
بازی های محلى، بســیاری از مشکلات جســمى و روانى، از جمله 
مشکلات گفتاری، اختلال حواس، جمع گریزی، فقر حرکتى، چاقى 

و افسردگى قابل درمان است. 
باید قبول کرد که امروزه با توجه به توسعة بازار بازی های رایانه ای 
و اســتقبال کودکان، نوجوانان و حتى بزرگ سالان از این بازی ها، 
دیگر به بازی های ســنتى که برگرفته از ریشه های فرهنگى ایران 
بوده اند، توجهى نمى شود. یکى از جالب ترین ایـن بازی ها بازی دوز 
اســت. دوزبازی فرصتى برای جمع شــدن اعضای خانواده در کنار 
یکدیگر است تا علاوه بر رقابتى دوستانه، فضای خانواده از خمودگى 
نجات یابد و شــادی مهمان خانه ها شــود. در این بازی بزرگ ترها 
مى توانند در کنار جوان ها و حتى کودکان لحظه های خاطره انگیزی 

داشته باشند. 
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اعداد 1 تا 25 را طوري در جدول قرار دهید که 

مجموع اعداد در هر ردیف و در هر ستون و در دو قطر 
برابر 65 شود.

اعداد نمي توانند تکراري باشند.

كشفواژه
آیا مي توانید از بین حروف به هم ریخته داخل جدول، واژه 

مورد نظر را پیدا کنید؟
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قالب غزل در شــعر فارسى پیشینه ای دیرین دارد و این قالب از 
معدود قالب هایى است که در شعر امروز توانسته است به عمر خود 
ادامه دهد. در واقع امــروز غزل رایج ترین قالب در میان قالب های 
شعر کلاسیک است؛ همچنان که از حوالى قرن ششم هجری قمری 

به بعد بوده است.
همان گونه که جانوران و گیاهان برای بقای خود به ســازگاری با 
محیط نیاز دارند، قالب های شــعر هم باید با شرایط زمانه سازگار 
شوند تا بتوانند تداوم یابند. دنیای امروز تغییر کرده و این تغییرات 
در شــعر نیز اثر گذاشته اســت. یکى از این اثرات، جزئى نگری و 
پرداختن به برش های خاصى از زندگى اســت. البته این در شــعر 
قدیم ما هم سابقه داشته، ولى در شعر امروز و بعد از پیدایش شعر 
نوی فارسى شدت یافته است؛ اینکه تو در کل شعر، به جای سرایش 
بیت هایى کلى و بیان مسائل عام، یک موقعیت خاص و یک رویداد 
ویژه را توصیف کنى. مثلًا توصیفى از یک ســفر، توصیفى از یک 
آشــنایى، توصیفى از زندگى یک کلاغ، یا توصیفى از یک اتوبوس 
در حال سفر. این توصیف ها البته گاهى حالت روایت پیدا مى کنند؛ 
یعنى شاعر ســیر زمانى یک واقعه را نیز پى مى گیرد و شعر را به 

قصه ای کوتاه تبدیل مى کند.
بین شاعران مطرح شده در سال های اخیر، محمدسعید میرزایى 
گرایشى به این نوع شعر دارد. در بعضى از شعرهای او، یک صحنه 
یا یک واقعه با جزئیات تمام توصیف مى شود، به طوری که تصویری 
از آن فضا در ذهن مخاطب نقش مى بندد. شعر »اتوبوس« از کتاب 
»مرد بى مورد« از همین دســته شعرهاست. خوب است پا به پای 

شعر سفر کنیم، با اتوبوسى که نغمه خوان از راه مى رسد:
دوباره مى رسد از راه، نغمه خوان، اتوبوس

پر است از هیجانِ مسافران، اتوبوس
کلمة »اتوبوس« ردیف این شــعر اســت. اولین چیزی که آن را 
خاص کرده است. وقتى اســم یک پدیده را ردیف شعر مى سازی، 
باید در همة بیت ها از همان بگویى و این در مسیر همان هدف شاعر 
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نیز هســت؛ یعنى توصیف یک صحنه. ولى باید مراقب بود که در 
چنین شعرهایى، توصیف  شاعرانه هم باشد و شاعر عین واقعیت را 

به وزن و قافیه درنیاورده باشد. 
شاعر از پنجره هایى سرشار از ماه و ستاره صحبت مى کند، گویى 
اتوبوس از آسمان آمده است. حالا این ها مى توانند ماه و ستاره هایى  
باشند که از پنجرة اتوبوس دیده مى شوند، یا استعاره  هایى از خود 

مسافران باشند:
تمام پنجره هایش ستاره دارد و ماه
شبانه آمده انگار از آسمان، اتوبوس

شروع شعر طرب انگیز و شاد است. اتوبوسى با مسافرانى هیجانى 
که هیجان رســیدن به مقصد دارند. شروع شــدن شــعر با کلمة  
»دوباره« نشان مى دهد که این یک رویداد همیشگى است. مى توان 
این اتوبوس را نمادی از زندگى انسان ها دانست؛ چنان که در ادامة 

شعر مى بینیم.
شاعر توصیف اتوبوس را ادامه مى دهد. توصیفى عینى که در ذهن 
ما هم قابل تجســم است. یکى از خصوصیات یک تصویر یا خیال 

خوب در شعر همین است که بشود آن را در ذهن تجسم کرد:
برای دیدن رؤیای جاده ها دارد؛

دو تا چراغ، دو تا چشم مهربان، اتوبوس
تمام مردم این شهر نیز مى گویند؛

همیشه داشته لبخند بر دهان، اتوبوس
بــا خواندن این بیت هــا مى توانیم اتوبوســى را تصور کنیم که 
چراغ هایش چشــم اســت و پنجره اش دهــان. در عین حال این 
توصیف ما را به یاد کودکى های خودمان مى اندازد و تصوری که از 

خودرو ها داشته ایم با چشم و دهان. 
ولى یک شــعر روایى، به فــراز و فرود هم نیاز دارد، همچنان که 
قصه ها نیز گاهى تغییر مســیر مى دهند. یک موقعیت تلخ به یک 
موقعیت شــیرین تبدیل مى شــود یا برعکس. در این شعر نیز کم 
کم چرخشى صورت مى گیرد و شعر به آرامى به سمت یک حادثه 

پیش مى رود:
غروب، پلک به هم مى گذارد و آرام؛

به خواب مى رود از دیدنِ جهان، اتوبوس

و از تصوّر یک خواب، اشک مى ریزد
و سرفه مى کند و مى خورد تکان، اتوبوس

که پیر مى شوم و جَرثقیل مى خُورَدَم
و لاشه ای لب جاده است، بعد از آن، اتوبوس...

اتوبوس بــه خواب رفته و این چیزی اســت که در ســفرهای 
شــبانه برای خود مســافران هم اتفاق مى افتد. البته شاعر باز هم 
توصیف های شــاعرانه دارد. غروب را پلک به هم گذاشتن آسمان 
مى بیند و جرثقیــل را موجودی که مى توانــد اتوبوس را بخورد. 
همان طور که گفتیم، حکایت اتوبوس مى تواند حکایت یک انسان 
باشــد؛ انسانى که در لحظه شاد اســت و در عین حال نسبت به 
آینده نگران. گاهى غمگین مى شــود و گاهى با شادی دنبال یک 
پدیدة لذت بخش مى رود؛ مثل روان شدن دنبال پروانه ها. و همین 

احساسات متضاد به شعر جذابیت داده است:
سپیده چشم که وا مى کند، هوا سرد است؛

و مى شود پىِ پروانه ها روان، اتوبوس
و بالاخره روایت غمگین ماجرا شروع مى شود؛ جایى که اتوبوس 

چراغ خطر را نمى بیند و به دره پرتاب مى شود:
چراغ های خطر را ندید، یک لحظه؛

و پرت شد تهِ یک درّه ناگهان اتوبوس
از اینجا دیگر شــاعر روایت را با جزئیــات دنبال نمى کند. چون 
مى داند که روایت تلخ را فقــط باید به صورت کوتاه و بریده بریده 
بیان کرد. در چند بیت اول، موقعیت شاد و نشاط آور را بیت به بیت 
بیان کرده بود. حالا دیگر داستان را قطع مى کند و فقط یک تصویر 

دیگر از مدتى بعد را نشان مى دهد.
و زیر یک پل متروك، با تنى خزه پوش
شده است لانه برای پرندگان، اتوبوس...

گفتیم که اتوبوس مى تواند نمادی از زندگى انسانى باشد. ولى باز 
هم گویا این زندگى در یک شکل دیگر، آن هم برای پرندگان ادامه 
دارد. اتوبوسى که به دره پرتاب شده، اکنون لانه ای برای پرندگان 
شده و این پایان روایت، خودش شروع یک روایت دیگر از زندگى 
است. گویا شعر با پایان یافتنش به نحوی دیگر ادامه مى یابد و ذهن 

ما را با خود به دنبال مى کشد.



ایران تاریخ  قدمت  به  هنری  »قلم زني«؛ 
سرزمین پهناور ایران پیوسته خاستگاه خلق هنرهای ناب، اصیل، معنوی و در عین حال متناسب با زندگى مردم و آداب و رسوم جوامع و 
اقوام خود بوده است. سابقة »قلم زنى« و کار روی  فلزات، طبق مستندات تاریخى موجود، به بیش از هزار سال قبل از میلاد برمى گردد. آثار 
به جا مانده از دوره ها و عصرهای گذشــته، حرکتى مداوم و پیوســته را نشان مى دهند؛ حرکتى که علاوه بر به وجودآوردن نمادهای عینى و 
مادی در قالب ظرف ها، جام ها و ... قلم زده شده، فضایى روح بخش و معنوی را به تصویر کشیده که ریشه در باورها و اعتقادات حاکم بر دورة 

خود داشته  است. 
قلم زنى و هنرهای دیگری از این دست، تنها هنر انسان مسلط و یا صنعتگر و ابزارساز در به کاربردن قلم و چکش روی قطعه یا ظرف فلزی 
نیستند، بلکه حاصل شوق و دیگر وجوه متمایز انسانى در به کارگیری ابزار، مبتنى بر تعمق و تأمل وی محسوب مى شوند. انسانى باهوش و 
زیرك که با جوهر ذکاوت دست به مکاشفه ای عمیق در طبیعت و مخلوقات مى زند و به تکاپویى برمى خیزد که موجب بروز و تبلور حرکتى 

فعال  و خودآگاه به نام »خلق اثر هنری« مى شود. 
هنر قلم زنى عبارت است از تزئین و کندن نقش ها روی اشیای فلزی، به ویژه مس، طلا، برنج و نقره. به عبارت دیگر، هنرمند به وسیلة قلم 

و با ضربة چکش، خط ها و نقش هایى روی جســم های فلزی ایجاد مى کند. استفاده از مس، 
به ســبب نرمى و شکل پذیری، در هنر قلم زنى متداول تر از دیگر فلزات است. از سوی دیگر 
به اعتقاد باستان شناســان و مورخان هنر، مس نخستین فلزی است که در هنر فلزکاری و 
قلم زنى مورد توجه انسان قرار گرفت. هنر قلم زنى یکى از رشته های هنری سنتى ایران است 

که مى توان آن را در گروه هنرهای صناعى و فلزکاری قرار داد.
پیشینة این هنر در ایران تاریخ روشنى ندارد. اثری که بیانگر نخستین مکان شىء و کاربرد فلز، 
به ویژه مس در ایران و آسیای غربى است، به چند هزار سال پیش از میلاد تعلق دارد. در اواخر 
هزارة دوم و اوایل هزارة اول پیش از میلاد، هنر و صنعت فلزکاری در نقاط گوناگون ایران، به ویژه 
در شــمال، شمال غرب و حاشیة جنوبى دریای مازندران شکوفایى داشته است. از آثار مهم به 
دست آمده از این دوره، مى توان از »جام طلای حسنلو« نام برد که در سال  1335 کشف شد و 

دارای نقش های برجسته، از جمله خدایان سوار برگردونه یا ارابه است.
در هزارة اول پیش از میلاد، فلزکاری و قلم زنى در ایران از رونق و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده 

و آثار با ارزشى از آن دوران بر جای مانده که از جملة آن ها »جام های طلای مارلیک« است. 
از دورة »مادها« که در سدة هفتم ق.م در شمال ایران روی کار آمدند، آثار قلم زنى اندکى 
به یادگار مانده اند. اشــیای به دست آمده از آذربایجان حاکى از آن است که از نفوذ »سکاها« 
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به تدریج کاســته شده و سبک مادها در این زمان جای 
آن را گرفته اســت. مدارك فلزی به دست آمده از زمان 
مادها، به ویژه در قرن های ششم و هفتم پیش از میلاد، 
اشیای »قلعة زیویه« از توابع سنندج هستند که در میان 
آن ها وسایل زینتى و زیورآلات از طلا و نقره، جام طلا و 
مجسمه هایى از حیوانات به سبک های آشوری، سکایى 

و ... به چشم مى خورد. 
بــا روی کار آمــدن »پارس ها« و تشــکیل حکومت 
هخامنشى )330 -550 ق.م(، هنر قلم زنى تحول یافت 
و از جایگاه ویژه ای برخوردار شــد و بر دوره های پس از 
خود نیز تأثیر گذاشت. دورة هخامنشى اوج هنر فلزکاری 
در زمینه های ریخته گری، چکش کاری  و... اســت. به 
دلیل حملة اســکندر و آتش زدن »تخت جمشید« آثار 
بســیاری نابود و یا به دستور اســکندر ذوب و به سکه 

تبدیل شدند. 
در سده های آغازین اسلامى، قوم عرب  از هنر قلم زنى 
دورة ساســانى تقلید کردند و در ســده های بعد در اثر 
علاقة هنرمنــدان ایرانى به مذهــب و گرایش آنان به 
اســلام، با تأثیرپذیری از باورهای اسلام کم کم نقش ها 
و  طرح های بومى و اســطوره ای ایرانى جای خود را به 

خط های کوفى و آیات و احادیث دادند. 
با حملة تیمور در سال ۷۷1 هـ .ق، هرات دوباره رونق 
هنری خود را بازیافت و بزرگ ترین مرکز هنری شد. هنر 
قلم زنى در این شهر بسیار درخشید. از جمله ظرف های 
»ســنگاب« گور امیرتیمور در سمرقند است که اکنون 
در »موزة هرمیتاژ« نگهداری مى شود. سنگاب هایى نیز 
از قرن هشــتم در مسجد جامع هرات و در موزة آستان 

قدس رضوی موجودند. 
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نقره کوبى روی فلزات در دورة صفوی به اوج شــکوفایى و کمال خود 
رسید. در عصر صفوی که دوران طلایى هنر ایران به شمار مى رود، هنر 
قلم زنى با حفظ ســنت هّای گذشــته ادامه یافت و همچون دورة پیش، 
اســتفاده از فلزات گوناگون به طور گسترده در ساخت اشیای ارزشمند 
طلاکوب مرسوم بود. در این دوران قلم زنى بسیار گسترش یافت. اجرای 
نقش های ظریف و بســیار ریز و زیبا، جای نقش های درشت وضخیم را 
در تزئین اشیا گرفت. این هنر در زمان صفوی همچون دیگر رشته های 
هنرهای سنتى ایران از چنان ظرافت و زیبایى برخوردار شد که امروزه 

نیز از سبک آن دوران تقلید مى شود. 
با اینکه شهرهای دیگر هم دارای انواع صنایع دستى از جمله قلم زنى 
هستند، خرید صنایع دســتى اصفهان در حوزه های گوناگون بیشتر از 
همه مورد توجه قرار گرفته است. البته انتخاب شهر به این بستگى دارد 
که شــما طرف دار کدام نوع و سبک قلم زنى هستید. در سبک شیراز از 
روش »ریزه قلم« روی فلز، در سبک تبریز از حرکت قلم با مچ دست، و 
در سبک اصفهان از چکش استفاده مى شود. این روش های متفاوت باعث 
مى شوند هنرمندان هر شهر طرح های منحصربه فردی داشته باشند. برای 

آشنایى بیشتر به منابع رجوع شود. 

منابع
هنر قلم زنى در ایران، منوچهر حمزه لو، ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگى، 13۸4.

آمــوزش گام به گام هنر قلم زنى، راضیه حســینى دزکى - راهله عرفان منش، انتشــارات 
بین المللى حافظ، 1392.

پویش کنید، قلم زنى



چالش های 
كمال گرایی

»او خود را وقف درســش کرده است. همه 
چیز برایش در سوال های چهارگزینه ای )تست( 
و آزمون سراســری )کنکور( خلاصه مى شود. 
گاه آن قــدر غرق درس اســت کــه فراموش 
مى کند چیزهای دیگری هم در زندگى وجود 
دارند. حتى در خانه به چطور بهتر انجام دادن 
کارهایــى فکر مى کند کــه اهمیت چندانى 
ندارنــد. کوچک ترین چیزی را کــه با برنامه 
هایش تطبیق نداشته باشد، نمى پذیرد. گاه فکر 
مى کنم از تفریح فرار مى کند. تقریباً همیشـه 
از من ایــراد مى گیرد؛ حتــى از خودش هم 
ایراد مى گیرد. از نظـر او همه چیز باید طبـق 
اصول و قواعد از پیش تعیین شده پیش برود و 
وقتى گاهى این گونه نیست، به شکل عجیبى 
برآشفته مى شود. به روابط دوستى و ارتباط با 
دیگران چندان اعتقادی ندارد، خیلى کارها را 
از ترس اینکه نتواند آن ها را به بهترین شــکل 

ممکن انجام دهد، شروع نمى کند و ...« 
این جمله ها گوشه هایى از درد دل مادري 
هســتند که فرزندش به »اختلال شخصیت 
وسواسى«  مبتلاست. این اختلال با اختلال 
»وســواس فکــری - عملى« کــه از جمله 

اختلال های اضطرابى اســت و با اعمالى مثل 
»بیش از حد شســتن دســت ها« مشخص 

مى شود، کاملًا فرق دارد. 
در اختلال شــخصیت وسواســى، در واقع 
»وســواس« به نوعى به خصلت برجسته در 
شخصیت فرد تبدیل مى شود و کل زندگى او 
را تحت تأثیر قرار مى دهد. به همین دلیل هم 
مشکل بزرگ این مادر  آن است که فرزندش 
مانند دیگر افراد مبتلا به یکى از اختلال های 
شــخصیت، میلى به ادامة درمان خود ندارد. 
در حقیقــت او خود را طبیعــى و دیگران را 
غیرطبیعى، بى مسئولیت، شلخته، پرت، ناوارد 

و ... مى داند.
افراد مبتلا به اختلال شــخصیت وسواسى 
را باید با کمال گرایى شــدید و نگرانى مفرط 
دربــارة حفظ کردن نظم و کنترل شــناخت. 
آن ها اصرار دارند که هر چیز باید به کامل ترین 
و بهترین شکل ممکن باشد و وقتى این گونه 
نیســت )که در دنیای واقعى معمولاً چنین 
است(، با ســرخوردگى و احســاس ناتوانى 

روبه رو مى شوند.
این افراد استاد نیمه تمام رها کردن کارهایى 
هســتند که معتقدند در آن ها به اندازة کافى 
»خوب« نیســتند. در واقــع کمال گرایى و 
نظم گرایى مفرط آن هــا خود به عاملى برای 
ایجــاد اختلال در انجام تکالیفشــان تبدیل 
مى شود. مانند کسى که معتقد است، تا زمانى 
که به بهترین شــکل ممکن رانندگى را فرا 
نگرفته است نباید خودرو بخرد. در نتیجه او 
هرگز رانندگــى واقعى با خودروی خودش را 

تجربه نخواهد کرد. 
آن ها همیشه به شکل آزاردهنده ای مراقب 
هستند خود و نزدیکانشان »اشتباه« نکنند و 
اشتباه از نظر آن ها با کوچک ترین تخطى از 
اصول مورد اعتقادشان روی مى دهد. به همین 
دلیل دیگران معمــولاً افراد مبتلا به اختلال 
شخصیت وسواسى را افرادی خشک، لجوج، 
غیرصمیمى، فاقــد انعطاف در برخورد با 
واقعیات زندگــى، بیش از حد پایبند 

به اصــول، عرف ها و ارزش هــای اخلاقى و 
اجتماعى، خسیس و ... مى دانند.

ویژگى دیگر افراد دارای شخصیت وسواسى 
توجه بیش از حـــد و واقعاً »وسواســى« به 
جزئیات است. اشتغال ذهنى مداوم آن ها به 
دقیق و کامل انجام شدن هر چیز معمولاً خود 
را به صورت توجه دقیق به جزئیات امور نشان 
مى دهد. چون این افراد به جزئیاتى مشــغول 
مى شــوند که غالباً پیش پا افتاده هســتند، 
معمولاً از زمان استفادة نامناسبى مى کنند و 

کار اصلى را انجام نمیدهند. 
مهم ترین کارها در زندگى آن ها معمولاً برای 
لحظه هــای آخر مى مانند و در زندگى شــان 
همیشــه کارها دیر مى شوند. مثلًا فرد مبتلا 
به شــخصیت وسواســى ممکن است هنگام 
درس خواندن به قدری خود را درگیر جزئیات 
و حواشــى کتاب کند کــه در نهایت فرصت 
خواندن مطالب اصلى درس را از دست بدهد. 
به عبارت دیگر، توجه به برنامه یا مقررات در 
افراد دارای شــخصیت وسواسى به اندازه ای 
اســت که آن ها معمولاً نکته و هدف اصلى 

فعالیت خود را فراموش مى کنند. 
نکتــة دیگر دربارة افراد مبتلا به اختلال 
شخصیت وسواسى این است که »تفریح«، 
»فراغت« و »خوش گذراني« برای آن ها 
مفاهیم غریبى هســتند. آن ها معمولاً 
خود را وقف کاري مى کنند و هر کاری 

از نظر آن ها بایــد دلیل یا فایده ای 
داشته باشد که البته تفریح در 

نگاه آن ها چنین نیست. به 
این ترتیــب آن ها معمولاً 
باشند  آرمیده  نمى توانند 
و کاری را فقــط به قصد 
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تفریح انجام دهند. 
نکتة قابــل توجه دیگــر در افــراد دارای 
شــخصیت وسواسى این اســت که آن ها به 
ســختى مى توانند کاری را به دیگری واگذار 
کننــد. مگر اینکه کاملًا مطمئن باشــند کار 
واگذارشــده به بهترین و کامل ترین شــکل 
ممکــن به انجــام خواهد رســید که تحقق 
چنین چیــزی چندان ممکن نیســت. این 
ویژگى معمولاً باعث مى شود آن ها بسیاری از 
مسئولیت ها را خود به تنهایى برعهده بگیرند 
که نتایج وخیمى هم برای سلامتى جسمى و 

روحى شان در پى دارد. 
دو نکتة دیگر دربارة افراد مبتلا به شخصیت 
وسواســى وجود دارند که بــه عنوان ملاك 
تشخیصى در کنار نکات ذکرشده مورد توجه 

روان شناسان قرار مى گیرند: 
اول اینکه شــخصیت های وسواسى در دور 
انداختن چیزهای فرســوده و بى ارزش ناتوان 
هستند و حتى احتمال یک درصدی استفاده 
از یک وســیلة کهنه در آینده باعث مى شود 
نتوانند آن را دور بیندازند. به همین دلیل هم 
افراد دارای شخصیت وسواسى احتمالاً به شدت 
از داشتن انباری های بزرگ در خانه ها که بشود 

آن را با هر چیزی پر کرد، استقبال مى کنند.
دوم اینکه افراد مبتلا به اختلال شخصیت 
وسواسى به شکل کاملًا محسوسى خسیس 
هســتند و معمولاً در خرج کردن برای خود و 
دیگران نکته سنجى ها و ملاحظاتى دارند که 
برای دیگران آزاردهنده است و باعث مى شود 
در کل به عنوان شخصیتى خسیس در جامعه 

و بین دوستان شناخته شوند.
و اما نکتــه آخر هم اینکه شــخصیت های 
وسواســى معمولاً با مشــکل ناتواني در ابراز 
هیجان و احساسات و بى توجهي به جنبه های 
عاطفي زندگي روبه رو هستند که ارتباط آن ها را 
با خانواده و دوستان دچار مشکل مى کند. همین 
موضوع در درس و مدرسه نیز مى تواند برای این 

افراد مشکلات زیادی را به وجود آورد.

روشهایدرمانی
ساختار شخصیت وسواسى در اوایل جوانى 
شروع به شکل گیری مى کند و اگر بهبود نیابد، 
به احتمال زیاد در بزرگ سالى افسردگى نیز به 
آن اضافه مى شــود. همین موضوع بر اهمیت 
توجه جــدی به درمان این اختلال مى افزاید. 
در زندگى افراد مبتلا به اختلال شــخصیت 
وسواسى، نظم پذیري و کمال طلبى نه تنها به 

پیشرفت و رسیدن به هدف ها منجر نمى شود، 
بلکه در بسیاری از زمینه ها عملکرد و بازدهى 

آن ها را کاهش مى دهد.
در مورد علل این اختــلال اظهار نظرهای 
بسیاری شده است که وراثت، هوش و عوامل 
اجتماعى و خانوادگى از جملة آنان هســتند. 
تحقیقات نشــان داده اند، حــدود 40 درصد 
افراد دارای شــخصیت وسواسى این بیماری 
را از والدین خود بــه ارث مى برند. همچنین 
افرادی که از نظر هوشــى در حد متوسط و 
بالاي متوســط هستند، بیشــتر درگیر این 
بیماری مى شــوند. بررسى ها نشان مى دهند 
والدیــن »کمال جو« که فرزنــدان خود را بر 
اســاس شــرایط خاصى تربیت مى کنند، در 
وسواسى کردن شخصیت آن ها بسیار مؤثرند. 
تحقیقات همچنین نشان داده اند، شیوع این 

بیماری در میان زنان بیشتر است.
برای درمان این اختلال بیشــتر شیوه های 
رفتاری و شــناختى-رفتاری مؤثرند. در شیوة 
»رفتاردرمانــى«، با تقویت کردن پاســخ های 
مثبت و حذف پاسخ های منفى، روان درمانگر 
سعى در کاهش رفتارهای وسواس گونة بیمار 
خواهد داشــت. البته در صورتى که بیمار از 
بیمارگونه بودن رفتارش آگاهى داشــته باشد، 
کار آســان تر خواهد شــد. گروه درمانى نیز از 
جمله دیگر درمان های غیردارویى هستند که 
در درمان این افراد مى تواند بسیار مفید باشد.

بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان برای 
درمان این بیمــاران از دو روش رفتاردرمانى 
و دارودرمانى اســتفاده مى کننــد. در درمان 
دارویــى متخصص روان پزشــک بــرای این 
بیماران مقدار های )دوزهای( متفاوتى از انواع 
آرام بخش ها را به منظور رفع علائم اضطراب، 
افسردگى و افکار وسواسى تجویز مى کند. البته 
مانند دیگر موارد اختلال شــخصیت، درمان 
دارویى معمولاً به تنهایى برای درمان اختلال 
کافى نیســت. در پایان خاطر نشان مى کنیم، 
برای تشخیص این اختلال به نظر روان شناس 
بالینى یا روان پزشک نیاز است و تنها خواندن 
این مطلب برای تشخیص اختلال مزبور کفایت 

نمى کند.

منبع: آسیب شناسى کمال گرایى، نویسنده: مریم 
جهان بخش، انتشارات نیوند.
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دوست دارد که فک به هم بزند
از خودش پیش هر که دم بزند

صبح از خانه راه مى افتد
که بیاید »منم منم« بزند

مى شود گفت او فقط بلد است
روی اعصاب ما قدم بزند

رفته یک سوسک کشته تا مثلًا
بتواند دم از جَنم بزند

اهل لافیدن است، مى کوشد
بهترین لاف را رقم بزند

توپ مخصوص فن روپایى ست
او توانسته با کلم بزند

قصد دارد کتاب چاپ کند
در همین راستا قلم بزند
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تا چند ســال پیش، از لامپ رشــته ای به صورت فراگیر 
اســتفاده مى شد و این لامپ خیلى شبیه اولین نسل از لامپ های 
اختراع شده توســط جناب ادیســون بود. در این لامپ ها، جریان 
الکتریکى از یک رشتة خیلى نازك و گوگولى مگولى از جنس فلزی 
به نام »تنَگستَن« عبور مى کند. این رشته مقاومت الکتریکى زیادی 
دارد. در نتیجــه وقتى الکترون ها مى خواهند از آن بگذرند، چیزی 
شــبیه به اتوبان ها و خیابان های تهران در صبح ها و عصرها در آن 
اتفاق مى افتد. یعنى آمد و شــدی سنگین، آن هم با الکترون ها، به 

وجود مى آید که بیا و ببین.  
در نتیجة ازدحام و فشــار ناشى از حرکت و هل دادن الکترون ها 
حرارت زیادی تولید مى شود. این فشار در حدی است که نور و گرما 

از همه جای سیم بیرون مى زند.
حباب لامپ با گاز خنثا، بى جنم و بى بخارِ »نئون« پر شده است. 
اگر لامپ حباب نداشت، اکسیژن دست به کار مى شد و داغ سیم را 
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به دل لامپ مى گذاشت و سیم مى سوخت.
لامپ رشــته ای بیشــتر برق را به جای نور به صورت گرما تلف 
مى کند و به باد مى دهد. از آن مى توان به عنوان بخاری اســتفاده 

کرد، یا زیر آن قابلمه گذاشت و روی آن نیمرو درست کرد. 
اما نسل جدید لامپ ها اهل قناعت هستند. از وقتى چشممان به 
جمالشــان روشن شده، نور زیاد و مصرف برق کم شده است. آن ها 
با تواضع و فروتنى بخش بیشــتری از توان بــرق را به نور تبدیل 
مى کنند؛ تقریبــاً 10 برابر لامپ رشــته ای. لامپ های کم مصرف 
مصداق این پیام اند که: »صرفه جویى مصرف نکردن نیســت، بلکه 

درست مصرف کردن است.« 
اما به هر حال این شعر معروف شاعر شیرین سخن، استاد بابابرقى 

را هم فراموش نکنیم که: 
»هرگز نشه فراموش، لامپ اضافى خاموش!« 



نسبی بودن زمان
نظریة نســبیت خاص اینشتین مى گوید: »زمان نســبى است.« اما نسبى بودن زمان یعنى چه؟ 

چگونه مى توانیم در جهانى زندگى کنیم که هیچ کس قادر نیست دربارة زمان شروع، زمان پایان و 
مدت زمان آن با دیگران موافق باشد؟ »ناسازنمای )پارادوکس( دوقلو« نشان مى دهد که زندگى 

در یک دنیای واقعاً نسبى گرایانه چگونه است.
به زبان ساده، »نسبیت خاص« مى گوید: »ساعت هایى که در حرکت هستند، کندتر کار 

مى کنند.« از این پدیده با نام »اتســاع زمان« یاد مى شود و یکى از واقعیت های جهان 
اســت. اینشتین مجبور شــد این مفهوم را برای مطرح کردن چیزی که فکر مى کرد 

بسیار اساسى تر است معرفى کند؛ یعنى برای مطرح کردن »جهان شمول بودن قوانین 
فیزیک«. اگر خواست ما این باشد که قوانین فیزیک )که به معنای تجربة فیزیک 

نیز هســت( بدون توجه به چارچوب مرجع یکسان باشند، نقاط مشاهده باید 
برای ناظران با سرعت های متفاوت تغییر کنند.

نسبیت خاص مى گوید ساعتى که به یک جسم متحرك متصل است، با 
ســرعت کمتری نسبت به ساعتى که در حالت ایستاده است، تیک تاك 

مى کنــد. هر آنچه که برای ســاعت های متحرك صــدق کند، برای 
هر چیز دیگری هم صدق مى کند. بدین ترتیب، فیزیک، شــیمى و 
زیست شناســى همگى در چارچوب های مرجع متحرك، با سرعت 

کمتری عمل مى کنند؛ یعنى کندتر هستند. 
اندازه گیری این اثر در مقیاس انسانى بسیار دشوار است، زیرا تنها 
با نزدیک شــدن به ســرعت نور تا حد قابل  توجهى مى توان آن را 
تجربه کرد. با این حال مى توان آن را اندازه گرفت. در ســال 19۷1، 
دو فیزیک دان بــا نام های جوزف هافل و ریچــارد کیتینگ، روی 
هواپیما های جت ســاعت های اتمى قرار دادند و آن ها را به سراسر 
جهان فرستادند. زمانى که ساعت ها برگشتند، دقیقاً به اندازه ای که 
نسبیت خاص پیش بینى کرده بود، با ساعت های زمینى هم خوانى 

نداشتند. 
برای بررســى بیشــتر، اجازه دهیــد با یک دوقلــوی فرضى، با 
نام های مینا و نیما آشــنا شویم. تا زمانى که به هم نزدیک باشند، 
ساعت هایشان  مثل هم کار مى کنند و عمرشان با سرعت یکسان 
مى گذرد. اما اگر باب سوار یک موشک شود و با سرعتى نزدیک به 
ســرعت نور در کهکشان بچرخد، اوضاع کمى متفاوت خواهد بود. 
شاید باب فکر کند که فقط چند ماه یا چند سال از شروع سفرش 
مى گذرد؛ اما بسته به سرعتى که دارد، ممکن است این زمان برای 

آلیس، چند ده سال یا حتى قرن ها طول بکشد. 
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ناسازنمایواقعی
مثالــى که به آن اشــاره کردیم، هر 
قدر هم که عجیب به نظر برسد، اما ناسازنما 
نیســت. اتفاقاً این دقیقاً همان چیزی است که 
فیزیک نســبیت خاص آن را پیش بینى مى کند: 
»ناظران مختلف در جهان، بســته به سرعتشان، 

محاسبه های متفاوتى از جریان زمان دارند.« 
اما پارادوکس واقعى اینجاست: باب در طول سفرش 
هیچ تفاوتى احساس نمى کند و همه چیز برایش کاملًا 
عادی به نظر مى رسد )در واقع آنقدر طبیعى که تا زمانى 
که شــتاب نگیرد، حتى نمى داند که اصلًا در حال حرکت 

است(. 
این آزمایش فکری مهم به انیشــتین کمک کرد نســبیت 
خاص را کشــف کند. اگر با سرعت ثابت و بدون شتاب حرکت 
کنید، نمى توانید تشخیص دهید که آیا این شما هستید که در 
حال حرکتید و جهان ثابت اســت، یا اینکه شما ثابتید و جهان 

در حال حرکت. 
آیا تا به حال شــده اســت، در حالى که سوار خودرو هستید، 
ببینید خودروی کناری تان به عقب مى رود و شما یک لحظه فکر 
کرده اید که دارید به جلو مى روید؟ ذهن به نشــانه های بیرونى 
تکیه مى کند تا به ما کمک کند بفهمیم در حال حرکت هستیم 

یا نه. 
بنابراین از دید باب، او کاملًا بى حرکت اســت و این آلیس )و 
کل زمین( است که از او دور مى شود. بله، بعید به نظر مى رسد، 
اما از نظر فیزیک، باب نمى تواند تفاوت را تشــخیص دهد. در 
محاسبه های باب، ســاعت او به طور عادی کار مى کند و این 
آلیس اســت که باید به آرامى کار کند. بنابراین، هنگامى که 
آن ها دوباره همدیگر را مى بینند، باب باید از آلیس کوچک تر 

باشد، زیرا برای او زمان زیادی نگذشته است.
اما آلیس هم دقیقاً همین نظر را در مورد باب دارد. آلیس 

مى گوید: »من ســاکن ماندم و این باب بود که 
حرکت کرد!« چه کسى درست مى گوید: 

آلیس یا باب؟ ناسازنمای واقعى 
همین است.

زهرا باقری



اسفند
140135

یکدیدگاهخاص
با نگاه کردن به کل تصویر مى توانیم ناسازنمای 
دوقلو را حل کنیم. درست است که تا وقتى باب با 
ســرعت ثابت در حال پرواز است، او و آلیس اساساً 
در مورد جریان زمان اختلاف نظر خواهند داشــت و 
البته دیدگاه هر دو هم معتبر اســت. اما برای بررســى 
دیدگاه هایشــان لازم اســت که باب به زمین بازگردد. به 
عبــارت دیگر، او باید از ســرعتش بکاهــد و  توقف کند، با 
فضاپیمای خود دور بزند، دوباره شتاب بگیرد و به سمت زمین 

بازگردد.
همین »عمل دورزدن« تأثیر زیادی بر محاسبة زمان باب دارد. 
این کار او را از چارچوب مرجع خاص خود دور مى کند و خواهد گفت 
این کار را نه با نگاه کردن به جهان خارج، بلکه با انجام مشاهداتى در 
حالى که داخل موشکش قرار دارد، انجام مى دهد )برای مثال، ارتعاشات 

موتور ها و فشار بدنش به کف موشک هنگام کاهش سرعت(.
به دلیل این عدم تقارن، دیدگاه باب دیگر به اندازة آلیس معتبر نیســت 
و او دیگر نمى تواند ادعا کند که ایستاده و جهان اطراف در حال حرکت 
است. هنگامى که باب به زمین برگردد، متوجه مى شود که خودش در 
سفر بوده و با سرعتى نزدیک به سرعت نور حرکت مى کرده است. 
ریاضیات نسبیت خاص دقیقاً به ما مى گوید که آلیس و باب 
در چارچــوب مرجع خود چقدر پیر خواهند شــد و همین 
ریاضیات است که باعث خواهد شد آن ها در نهایت بر سر 
عددها به توافق برسند. بدین ترتیب مى توانیم دنیایى را 

که در آن زمان نسبى است، درك کنیم.

منبع: کتاب فیزیک جدید. نویسنده: کنت اس. کرین. 
مرکز نشر دانشگاهى. مترجم: منیژه رهبر، بهرام معلمى
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خرافههامجموعههاییازباورهاهســتندكهپایهواساسدیني،
علمیوواقعیندارند.بیشــتراینباورهانیــزازترسوناآگاهی
سرچشمهمیگیرندوسابقهایبسیاركهندارند.شایدبیربطنباشد
اگربگوییمانساناززمانیكهنسبتبهخودومحیطاطرافشآگاهی

پیداكرد،باباورهایخرافیآشناشدوباآنهامبارزهكرد.
انســاناولیهدربرابرآنچهدراطرافشبهوقوعمیپیوست،بهویژه
رخدادهاییكــهازحیطةقدرتاوخارجبودنــد،نظیررخدادهای
طبیعیِخارقالعادةمرگ،تولد،بیماری،زلزله،رعدوبرق،آتشفشان،
وخسوفوكســوف،ازخودواكنشهایخاصینشانمیداد.این
واكنشهاكهناشیازناآگاهیازمبدأالهيوعللوقوعاینحادثهها
بود،درذهنانسانبهصورتنیروهایخیریاشریتجلیمیكردكه

توسطموجوداتیفوقبشریمدیریتمیشدند.
همچنینگاهوقوعبرخیحادثهها،مانندســقوطاجسامازبلندی
یاوقوعحادثهایدردناکدریــکمکانیاروزوماهخاص،موجب
بدیمنــییانحسبودنانجامكارییاعبورازمکانیتلقیمیشــد.
همینموضوعدربارةبرخیازانسانهانیزصدقمیكرد.بنابراینبر
اســاساینقبیلناآگاهیها،داستانها،شخصیتهاواعمالیظهور
كردندكهباگذشتزمانودرطولتاریخشاخوبرگبیشتریافتند
وبهصورتبخشــیازفرهنگیاباورمــردمدرآمدند؛یعنیهمان

باورهاییكهبهنام»خرافات«میشناسیم.

واژةخرافهازكجاآمدهاست؟

برایآنکهبهتربهمفهــومخرافهپیببریم،اولببینیماینواژهاز
كجاآمدهاســتوریشةآنچیست.»خرافه«وجمعآن»خرافات«
واژهایاستعربیبهمعنای»ســخندروغ«.درروایاتآمدهاست
كهخرافهنــاممردیازقبیلة»عُذره«بودكهادعامیكردتوســط
جنیانربودهشــدهاست.چونمردمحرفهایاوراباورنمیكردند،
هرداستانوســخنعجیبیراخرافهنامیدند.پسخرافهباورهای
بیاساسیاستكهمردمبرایجلوگیریازخطریابرایرویاروییبا
تــرسبهآنهاپناهمیبرند.امااعتقادبهخرافهومبارزهباآندرهر
جامعهایباتوجهبهمذهب،فرهنگوسطحسوادازجایگاهمتفاوتی

برخورداراست.
حیطةخرافاتبسیارگستردهاستوانواعمتفاوتوتقسیمبندیهای
گوناگونیدارد.ازجملةخرافاتمیتوانبهایننمونههااشارهكرد:

امیددادن

رجوعبهفالگیریا»بازشدنبختباگرهزدنسبزه«.همچنیناین
باورهاكه:اگرظرفهایــافنجانهادریکخطقراربگیرند،مهمان
میآیــد.اگرتفالةچایرویآبقراربگیــرد،مهمانمیآید.اگربا
جاروبهدختردمبختبزنند،ازدواجمیكند.اگركسیزیادتهدیگ

بخورد،درشبعروسیاشبارانمیبارد.
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نرســیدنبهخواســتههاواعتقادبهبستهشــدنراههای
خوشبختی،استفادهازطلسمهاوجادو،بستنزباندشمنانبا
جادووچنیناعمالیتوسطرمالها،همراهكردنسنجاقواشیای
فلزیبازنپابهماهبرایجلوگیریازخطر،آویزانكردناشیای
فلزیوســیربهدرخانهبرایدوركردنجنونیروهایشرور،
فالگوشایســتادنوماننداینها.همچنیناعتقادبهاینکه:
نگاهكردنبهآینةشکستهباعثبستهشدنبختمیشود.برای

باطلشدنسحروجادوبایدلباسراپشتوروپوشید.
اینهاتنهابخشكوچکیازخرافاتیهستندكهدرجامعةما
ودیگرجوامعوجوددارندواعمالیهســتندكهازگذشتگان
بهمارســیدهاند.قدرتخرافهرانبایدنادیدهگرفت.آنهادر
لحظاتیبهسراغانسانمیآیندكهناامیدیوناكامیمردمان
رادربرگرفتهاســت.هرچندنمیتــواندرمانیقطعیبرای
بیماری»وابستگیبهخرافات«ارائهداد،امامیتوانیمبگوییم
كهمراجعهبهآموزههایدینیولحظهایآرامش،كمیتعقل،
مشورتباافرادباتجربه،ومطالعهبتواندماراازافتادنبهدام

جهلوخرافهنجاتدهد.

بازدارندهها

اززیرنردباننبایدردشــد،چونبدیمناست.زن
باردارهنگامماهگرفتگیبههرجایبدنشدستبزند،

بدنفرزندشلکمیشود.

تسکیندهندهها

خواببدرابایدبرایآبگفتتااتفاقبدیرخندهد.
پیشانیِبلنددلیلسعادتاست.برایخوشبختیبخت
واقبالبایدداشت.اگركفدستراستبخارد،پولبه
دستمیآیدواگركفدستچپبخارد،پولازدست

میرود.

نحسی،بدیمنیوخوشیمنی،بیماری

گربةسیاهنحساست.صدایجغدبدیمناست.اگر
صبحزودكلاغبخواند،خبرخوشمیرسد.اگرپشت
مسـافرآببریزند،اوزودوسالمبرمیگردد.رنگسیاه
سنگینیمیآورد.عدد13نحساست.شکستنآینه
بدیمناست.ریختنآبرویگربهباعثایجادزگیلدر
بدنمیشود.بعضیهاخوشقدماندوبعضیهابدقدم.
كشیدنخطبهدوركســیكهغشكردهاست،باعث
بهبوداومیشود.بودنجیرجیرکدرخانهخوشیمن
است.برایچشــمنخوردنبایدبهتختهزد.برایرفع
بـدیبایدمیانشستوانگشتاشارهراگازگرفت.به
دستگرفتنیابودنسمندردرسفرةهفتسینباعث
بركتمیشود.آویـزانكردننعلولنگهكفشبهدر
خانهثروتوخوشیمنیمیآورد.اگرپلکچشــمت

بپرد،خبرخوشمیشنوی.

دفعشر،چشمبدواتفاقاتناگوار

اســتفادهازعلائمونمادها،اســتفادهازداروهایخاصو
خوراندنآنهابهدوستانودشمنان.اگرزنباردارازغذایی

كهبویشمیآیدنخورد،بچهاشناقصمیشود.

خرافاتماورایطبیعیواتفاقاتناگوار

منبع:باورهایعامیانهمردمایران.دكترحسنذوالفقاری.تهران.نشرچشمه.1392.
فلسفهخرافات.نوشتةسیدیحیییثربی.تهران.امیركبیر.1392.
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مهربانى همه جا مى پیچد 
لبخند همه جا مى خندد

 و چون پیچکى آرام
 از اندام های ترد زندگى بالا مى رود 

باران مهر مى بارد
 تا دوباره جوانه بزنیم 

ســاغر کریم زاده، 16 ساله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شمارة 
یک، شهرکرد

ساغر عزیز، ســلامم را به نخ بادبادك های خیالت گره مى زنم 
تا در آســمان آبى نگاهت به پرواز درآید. حرف هایت به دســتم 
رسیدند؛ شــعری سرشــار از تخیل و عاطفه. بندبند شعرت پر 
است از عاطفه های روشن انسانى، مهربانى و لبخند که احساس 
خوبى را به خواننده القــا مى کند. حس خوبى که قطعاً از درون 
قلب مهربان تو سرچشــمه گرفته و در کلمه ها جاری شده است. 
»عاطفه« صنعتى بســیار ضروری و زیبا در شــعر است. عاطفه 
عنصر مشــترك تمام زمان هاســت و مى تواند شعر را تا همیشه 
ماندگار کند. اگر عاطفه در شعر پررنگ و قوی باشد که مخاطب 
را درگیر خودش کند، قطعاً شــعری تأثیرگذار خلق خواهد شد 

که تا همیشه در ذهن مخاطب مى ماند. 
 همان طور که مى دانى، شــعر عناصر متفاوتــى دارد که یکى 
از مهم تریــن عناصر آن عاطفه اســت. عاطفه به صورت محرکى 
قوی و درونى برای تولد واژه ها و ســرودن شــعر در وجود شاعر 
نهفته است. حالاتى چون اندوه، شادی،  اضطراب، امید، ناامیدی، 
شــگفتى و غیره، رخدادهایى را در ذهن شاعر ایجاد مى کنند و 
او مى کوشــد که حالت ها و تأثیرات ناشى از رویدادها را آنچنان 
که خود احســاس کرده است، به دیگران نیز انتقال دهد. عاطفه 
از جمله اساسى ترین عامل های پیدایش شعر محسوب مى شود.  
شــعر تو خواننده را با خودش همراه مى کند و همان آرامش و 
شــادی درونى شاعر را به خواننده انتقال مى دهد؛ به خصوص که 
شــعر  با تصویر پیچکى آرام و تصویرهای ملموسى از این دست، 
با ذهن خواننده ارتباط خوبى مى گیرد و خواننده را به یک حس 
مشترك شادی آفرین در شعر مى رساند.  امیدوارم پیچک شادی 
در تمام لحظه هایت جوانه بزند و باغ اندیشه هایت هربار بهاری تر 

از پیش باشد.
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بهار 
در کنج اتاق شکوفه مى دهد

 و خنده اش را باد 
مى برد تا کلاس بادبادك ها
 بهار توی تاب دست مادر 

سبز مى شود
 بهار قرار است

 مادر غنچه ها باشد 
مهشید نادری، 16 ساله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهر بنِ 

استان چهارمحال و بختیاری
مهشید عزیز سلام،  امیدوارم حال دلت به زیبایى انارهای سرخ 

بر شاخه های رنگى پاییز باشد.
شعرت را خواندم؛ بهاری که در کنج اتاق شکوفه مى دهد. چقدر 
کشــف تازة تو برای بهار در کنج اتاق زیباست. تو در این شعر به 
خوبى از صنعت خیال اســتفاده کرده ای. به بهار تشخص داده ای 
و آن را مثل یک شــخصیت انســانى به اتــاق آورده ای؛  بهاری 
که مى خندد، توی دســتان مادر تاب مى خورد و در نهایت مادر 
غنچه ها مى شود. بهاری که مى تواند هم نام یک فصل باشد و هم 
نام یک انسان. »ایهامى« که در این شعر هست، به خوبى خودش 
را در دل کلمه ها ریخته و باعث زیبایى دوچندان اثر شده است. 
ایهام وقتى به کار مى رود که شــاعر واژه ا ی بیاورد که دو معنى 
را به ذهن برساند: یکى معنى نزدیک به ذهن نویسنده و دیگری 
معنى دور، و شنونده در آغاز به معنى نزدیک توجه کند و سپس 
بــه معنى دور پى ببرد. حالا بهار در شــعر تو، هم نمادی از بهار 
طبیعت و زنده شدن درختان است و هم نمادی از حضور انسانى 
بهاراندیش و بهاری که امید رویش را در دل زندگى به بار نشانده 

است.
 »تناســب« نیز از دیگر عناصری است که در شعر تو به خوبى 
به کار رفته. ما از ابتدا تا انتهای شــعر با یک سلســله کلمه های 
یکدست و هماهنگ روبه رو هستیم که در نهایت ما را به شنیدن 
شــعری منســجم دعوت مى کنند و »مراعات نظیر« یا تناسب، 

قدرت اثر را بیشتر کرده است.
 این شــعر نشان دهندة استعداد، خلاقیت و توان تو در نوشتن 
است. با تمرین و مطالعة بیشتر مى توانى بهتر از این هم بنویسى. 

روزهای روشنى را در شعر برایت آرزو مى کنم. خدا نگهدار.
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سیل سکوت مى بردم
 تا فصل های بى فاصله با فریاد

 هر واژه ام تو
 و تو 

آن واژه ای 
که سکوت سربى ام را مى شکنى

 مرضیه اکبری، 16 ساله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر بنِ 
استان چهارمحال و بختیاری 

 نوشته از گرداب زیبای بن چهارمحال بختیاری به دستم رسید. 
شعر با سیل ســکوت آغاز شده است و چیزی که در این بند به 
چشــم مى آید، صنعت تضاد اســت که به خوبى از آن استفاده 
کرد ه ای. سیل اتفاق مهیب و پر سر و صدایى است و در این بند 
در کنار سکوت قرار گرفته است. یعنى تو دو واژه را به کاربرد ه ای 

که در معنا برعکس هستند و به نوعى متضاد یکدیگرند.
 مرضیه جان تو ترکیب های زیبایى در شعر به کاربرده ای که هر 
کدام کشــف تازه ای را در خود دارند؛ مثل سیل سکوت، سکوت 
ســربى و فصل هــای بى فاصله، و این یکى دیگــر از نقاط  قوت 
اثرت به شمار مى آید. البته این شــعر دربردارندة عناصر دیگری 
هم هست؛  مثل »واج آرایى« که تو به خوبى از آن بهره  گرفته ای. 
واج آرایى هماهنگى و تکرار یک حرف واحد در یک مصراع، یک 
بیت، یا یک بند  برای زیباتر جلوه دادن حرف هاســت. در صنعت 
واج آرایى،  یک حرف را به صورت برجسته تر به صورتى که نوعى 
نغمه و موسیقى در آن ایجاد کند، به کار مى برند. در شعر تو هم 
فصل های بى فاصله، سکوت سربى و سیل سکوت دربردارنده این 

عنصر زیبا هستند. 
این ها مواردی بود که بیشتر در اثر خودشان را نشان مى دادند. 
البتــه تخیل، عاطفه و عناصر دیگری نیز در شــعر هســتند که 
هــر کدام به خودی خود باعث زیبایى اثر شــده اند. برایت قلبى 
جوشــان و ذهنى خروشــان از کلمه های آبى شــعر آرزومندم. 

لحظه هایت پرتقالى. 
 

با درد خو گرفتیم  
 با ریسمان آیا شکستگى دل هایمان را پیوند زدیم

 کنار تمام دلواپسى هایمان کسى ندید رنگ مهرمان را 
هیچ نوش دارویى مرهم زخم هایمان نشد 

سال های سال است تنهایى مان را با غم غریبى تو تقسیم کردیم
 مهربانى نگاه تو مرهم دردهای سالیانة ماست

ســارا کاظمى، 1۷ ســاله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شمارة 
3، شهرکرد

 ســارای عزیز سلام. شعرت با عنوان اشک ماه به دستم رسید. 
در این شــعر عنصر عاطفه بیشــتر از هر عنصر دیگری به چشم 
مى خورد. شــعر با بیان اندوه دوری و غربت شروع شده و با امید 

وصال به پایان رسیده است. 

  ترکیبات قابل تأملى در شــعرت وجود دارند؛ مثل ریســمان 
آه و غــم غریبى که مى توان گفــت به نوعى به زیبایى اثر کمک 
کرده اند. اما آنچه که بیشتر به چشم مى خورد، یکدستى مفاهیم 
اســت که از ابتدا تا انتها بیشــتر حول یک مضمون مى چرخد و 
به شــکل های متفاوت بیان شده، یا به نوعى به اطناب حول یک 
مضمون تبدیل شــده اســت. هر بند را که در نظر بگیری، تکرار 

مضمون بند های قبل و توضیحى در تکامل بند قبلى است. 
 در زیبایى اثر شکى نیست. این مفاهیم و بیانشان به شکل های 
متفاوت، به نوعى اثر خوبى را خلق کرده اند. اما اگر  کمى متنوع تر 
و خلاقانه تر این مفاهیم را به کار ببری، اثر بهتری مى توانى از دل 
این شــعر بیرون بکشى. چون برخى مضامینت رنگ کلیشه پیدا 
کرده اند و عاری از کشف هایى هستند که نگاه هنرمندانة شاعری 

چون تو مى تواند خلقشان کند.
شــعرهایت پر از عطر بابونــه و ریحان. به خــدای مهربانى ها 

مى سپارمت.
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به سُغد است با لشکر افراسیاب
سپاه و سپهبد بدان سوی آب

گر ایدون1 که فرمان دهد شهریار
سپه بگذرانم، کنم کارزار

کیکاووس پاسخ  نامه را چنین مى نگارد:
از آن پس که پیروز گشتى به جنگ

به کار اندرون، کرد باید درنگ
...

مکن هیچ بر جنگ جستن، شتاب
به جنگ تو، آید خود افراسیاب

گر ایدون که زین سوی جیحون کشد
همى دامن خویش در خون کشد

از جانب دیگر، افراســیاب، پادشاه توران، هراسناك به دنبال تدبیری 
برای رهایى و نجات و توقف جنگ است. کارآگاهان و مشاوران وی را از 
ادامة جنگ برحذر داشــته و پیش بینى ایشان در ادامة جنگ، شکست و 

فروپاشى توران است:
اگر با سیاوش کند شاه جنگ

چو دیده شود روی گیتى به رنگ
وگر او شود کشته بر دستِ شاه

به توران نماند سر و تاج و گاه
او برای سیاوش پیام صلح مى فرستد و متعهد مى شود سپاهیان خود را از تمام 
شهرهای مرزی ایران باز پس کشد، جنگ را کنار بگذارد و هر خسارتى را که سپاه 

ایران بطلبد، فراهم آورد.
سیاوش سفیر صلح را که برادر افراسیاب است و همراه با هدایای ارزنده ای به سوی 

لشکر ایران آمده است، پذیرا مى شود و در این باره با رستم مشورت مى کند:
تهمتن بدو گفت یک هفته شاد

بباشیم، تا پاسخ آریم یاد
بدین خواهش اندیشه باید بسى

همان نیز پرسیدن از هر کسى
پس از رای زنى فراوان، آن ها برای تأیید حسن نیت افراسیاب برای پایان جنگ، از او مى خواهند 
تا صد نفر از نزدیکان خود را که رستم نام مى برد، به گروگان نزد لشکر ایران بفرستد. افراسیاب 

هم با سختى و اکراه و همة اما و اگرها مى پذیرد و گروگان ها را به سپاه ایران روانه مى کند.
رســتم به  شخصه همراه با نامه ای از سیاوش روانة پایتخت مى شــود تا تمام تلاش خود را براي 

راضى کردن کیکاووس برای پایان دادن جنگ به کار گیرد.
کیکاووس وقتى نامه را مى خواند و سخن های رستم را مى شنود، از کوره به در مى شود:

چو نامه بر او خواند فرّخ دبیر
رخِ شهریارِ جهان شد چو قیر

به رستم چنین گفت: گیرم که اوی
جوان است و بدَ نارسیده به روی

به سوی ناحق شتاب نکن

هنامه
درشا

اریاو
حقمد

نسیاوشو
جلالیداستا

حمد
م

داستاننخستیننبردسیاوشباافراسیاب
در این نوشته، به اختصار و با رعایت پردازش به اصل 
موضوع نوشتار، قسمتى از داستان سیاوش در شاهنامه را بررسي 

مي کنیم.
سیاوش از پاك ترین اســطوره های اخلاقى در شاهنامه است. او 
دست پرورده و آینه ای تمام نما از شخصیت رستم است. کودکى خود 
را تحت تربیت رســتم سپری کرده و اخلاق و معنویت و دلاوری را 

توأمان از او آموخته است.
در قسمتى از داستان ســیاوش در شاهنامه، افراسیاب، پادشاه 
توران، به مرزهای ایران حمله ور مى شــود. ســیاوش از پدر خود، 
كیکاووس، تقاضا مى کند اجازه دهد تا برای سرکوب او روانة مرز 

ایران با توران شود.
بدان کار هم داستان شد پدر

که بندد سیاوش بر این کین کمر
اما چون این نخستین تجربة فرماندهى سیاوش در جنگ است، 
از رســتم مى خواهد با او همراه شــود و پس از ستایش ارج و 

منزلت رستم به او مى گوید:
سیاوش بیامد، کمر بر میان

سخن گفت با من، چو شیر ژیان
بخواهد همى جنگ افراسیاب
تو با او برو، روی از او برمتاب

...
تهمتن بدو گفت: من بنده ام

سخن هرچه گویى نیوشنده ام
سیاوش پناهِ روانِ من است
سر تاج او آسمان من است

چو بشنید از او آفرین کرد و گفت:
که با جانِ پاکت خرد باد جفت

آن ها با لشــگری انبوه به ســوی شهرهای 
مــرزی ایــران روانــه مى شــوند و پس از 
جنگ هایى سخت، در کوتاه مدت، خسارت 

فراوانى بر دشمن وارد مى کنند:
دو جنگ گران کرده شد در سه روز

بیامد سیاووش گیتى فروز
ســیاوش طــى نامــه ای جزئیات 
ماجرا را برای کیــکاووس، فرمانده 
مافوق خود، بــه تفصیل گزارش 
مى کنــد و از او برای ادامة جنگ 
کسب تکلیف مى  کند و دستور 

مى خواهد:
کنون تا به جیحون ســپاه 

من است
جهان زیــر فَرّ کلاه من 

است
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...
ندیدی تو بدهای افراسیاب

که گم شد ز ما خورد و آرام و خواب
او با عصبانیت ادامه مى دهد که اکنون مردی کاردان را به نزد 
سپاه ایران مى فرستم. سیاوش باید تمام هدایای صلح تورانیان 
را آتش بزند و گروگان ها را نزد ما بفرســتد تا سر از تنشان 

جدا کنیم!
رستم به او مى گوید:

سخن بشنو از من تو ای شه نخست
پس آنگه جهان زیر فرمان توست

تو گفتى که بر جنگ افراسیاب
مران تیز لشگر بر آن رویِ آب

بمانید تا او بیاید به جنگ
که او خود شتاب آوَرَد بى درنگ

ببودیم یک چند در جنگ سست
در ِ آشتى او گشاد از نخست

کسى کآشتى جوید و سازِ بزم
نه نیکو بوَُد پیش رفتن به رزم

رســتم به کیکاووس یادآور مى شــود که جای 
نگرانى نیســت. هرگاه افراســیاب پیمان بشکند، 

دوباره به او خواهیم تاخت:
هم از جنگ جُستن نگشتیم سیر

به جای است شمشیر و چنگال شیر
به ســوی ناحق شــتاب نکن و بدان که ســیاوش 

پیمان شکن نیست و این ظلم را روا نخواهد داشت.
به رستم چنین گفت شاه جهان
که ایدون نماند سخن در نهان
که این در سرِ او تو افکنده ای

چنین از دلش بیخ کین کنده ای
نیازی نیســت تو به نزد سیاوش بازگردی. من توس را به 

فرماندهى سپاه روانه مى کنم تا کار را یکسره کند.
سیاوش وقتى از تصمیم کیکاووس مطلع مى شود، اندوهى 

فراوان وجود او را فرا مى گیرد:
همى گفت: صد مرد گُرد و سوار

ز خویشانِ شاهى چنین نامدار
همه نیک خواه و همه بى گناه
اگرشان فرستم به نزدیک شاه

نپرسد، نیندیشد از کارشان
هم آنگه کند زنده بر دارشان

به نزدیک یزدان چه پوزش کنم
بد آمد، ز کار جهان بر تنم

ور ایدون که جنگ آورم بى گناه
ابَر2َ خیره با شاهِ توران سپاه

جهاندار نپسندد این بد ز من
گشایند بر من زبان انجمن
و گر بازگردم به درگاه شاه

به توس سپهبد سپارم سپاه

از او نیز هم بر تنم بد رسد
چپ و راست بد بینم و پیش، بد

...
چه باید همى خیره خون ریختن
چنین دل به کین اندر آویختن؟
چنین کى پسندد ز من کردگار؟

کجا بر دهد گردش روزگار؟
سیاوش با ابرام بر اصول اخلاقى، مسندِ فرمانروایى را به یکى از پهلوانان 
سپاه واگذار مى کند. از ادامة جنگ سر باز مى زند و گروگان ها را نیز مسترد 
مى کند. او کسانى را که از این کار منعش مى کنند، به برتری پیروی از فرمان 

خداوند فرا مى خواند:
چنین داد پاسخ که فرمان شاه
بر آنم که برتر ز خورشید و ماه

ولیکن به فرمان یزدان دلیر
نباشد کِه و مِه3، نه پیل و نه شیر

کسى کو ز فرمان یزدان بتافت
سرآسیمه شد خویشتن را نیافت

در ادامة ماجرا، طى داستانى پرفرازونشیب و خواندنى، سیاوش جان خود را هم بر 
پیروی از یزدان مى نهد و به انجام عملى برخلاف اصول جوانمردی راضى نمى شود.
بایــد اندکى با خود بیندیشــیم؛ اگر به جای ســیاوش بودیــم چه مى کردیم؟ 
پاســخ دادن به این پرسش، بدون تداعى شــرایط و قرارگرفتن در آن جایگاه، به 

هیچ وجه ساده نیست.

پینوشتها
1. ایدون: این چنین، بدین طریق

2. ابر: با
3. که و مه: کوچک تران و بزرگ تران

منبع
کزازی، میرجلاالدین )1393(. نامة باستان )ویرایش 
و گزارش شاهنامة فردوســى(. جلد سوم. انتشارات 

سمت. تهران. چاپ پنجم.
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زهراباقری

تا حالا پویانمایي داســتان »اسباب بازی ها« را 
دیده اید؟ از بین همة اســباب بازی هاي اندي، شــخصیت مورد 

علاقة شما کدام اســت؟ احتمالاً وودي یا باز! ولي از بین آن همه 
اسباب بازي، جالب ترینشان از نظر علمي اسلینکي است. کل بدن 
این عروســک یک فنر اســت و در خیلي موقعیت ها، با استفاده از 
ویژگي هــاي منحصربه فرد بدني اش، به نجــات قهرمان های قصه 
مى آیــد. ولي در واقع اســلینکى نام یک اســباب بازی اســت که 
نخســتین بار در سال 1945 توسط ریچارد جیمز )191۸-194۷( 
معرفى شد. ویژگى های جالب این شىء باعث موفقیت آن به عنوان 

یک اسباب بازی و به کارگیری اش در اسباب بازی های دیگر شد.
جیمز ایدة این اسباب بازی را زمانى که در کشتى به عنوان مهندس 
مکانیک مشغول به کار بود، با مشاهدة یک پیچة فلزی که حرکات 
جالبى داشت، به دست آورد. او که به تصادفى نبودن این حرکت پى 
برده بود، فنر را برای نشــان دادن به همسرش ـ بتى ـ به خانه برد 
و خیلى زود این ایده در ذهنش شکل گرفت که ترکیب مناسبى از 
فولاد مى تواند باعث شود فنر »راه برود«. سرانجام پس از یک سال 

جیمز موفق شد این ایده را پیاده  کند. 
نام اسلینکى را بتى با جست وجو در واژه نامه برای این اسباب بازی 
برگزید که در انگلیسى به معنای »حرکت دزدکى« است. آن ها با 
ســرمایة قرضى 500 دلاری برای تولید این اسباب بازی، »شرکت 
صنایع جیمز« را تأســیس و 400 نمونه از آن را تولید کردند. هر 
کدام را هم به قیمت یک دلار فروختند که با استقبال بسیار خوبى 

مواجه شد و به سرعت آن را گسترش دادند.

فیزیکنهفتهپشتفنراسلینکی

در اســلینکى در حال سقوط، تا زمان رسیدن 
حلقه ها به ته اسلینکى، به هر جزء آن دو نیروی گرانش زمین و 

نیروی کشش فنر وارد مى شود که با هم برابرند. زمانى که اسلینکى 
به طور کامل جمع شود، نیروی کشش فنر از بین رفته است و جسم 

سقوط مى کند.
در اســلینکى در حال ســقوط، همواره مرکز جرم اسلینکى در 
حال ســقوط است. در لحظه های متفاوت، مرکز جرم همواره بین 
بالاترین و پایین ترین نقطة اسلینکى قرار دارد. یعنى اگر اسلینکى 
را به صورت یک جسم نقطه ای )همان مرکز جرم( در نظر بگیریم، 

همواره در حال سقوط است.
در فنر اسلینکى در حال سقوط، انرژی های پتانسیل کشسانى فنر 

و پتانسیل گرانشى به انرژی جنبشى تبدیل مى شوند.
یکى دیگر از بازی هایى که مى توان با اسلینکى انجام داد، پایین 
رفتن از پله هاست. اگر یک اسلینکى را بین دو پله قرار دهیم و یک 
ســر آن را روی یک پله و سر دیگر آن را با ایجاد زاویه ای در وسط 
آن، به پلة پایینتر متصل کنیم و سپس  آن را رها سازیم، مشاهده 
مى کنیم که اسلینکى با حرکت فوق العاده جالبى به سمت پایین 

پله ها حرکت مى کند؛ گویى که دارد روی پله ها راه مى رود.



در باب دوست داشته شدن
گاهی اوقات احســاس می کنم که خودم را نمی شناســم. 
رفتارهایم گاهی برای خودم غافلگیر کننده هســتند. پس از 
هر بار واکنش نشان دادن به افراد، تنها سؤالی که برایم پیش 
می آید همین است که: »آیا رفتار من باعث رنجش او شد؟« 
یا بهتر بگویم: »نکند که نظر شخص مقابل دربارة من عوض 

شود و دیگر مرا دوست نداشته باشد؟!«
مشــکل من همین اســت، فقط همین! اینکــه دیگران 
مرا دوســت بدارند یا بهتر اســت بگویم در تلاشم که همة 

انسان های جهان مرا دوست داشته باشند! 
دلم می خواهد مورد تأیید همــه قرار بگیرم! البته که کار 
سختی است، اما حالا با یک سؤال بزرگ در زندگی ام مواجه 

شده ام؛ اینکه: »من چه کسی هستم؟«
همین دیروز این سؤال را با صدای بلند از خودم پرسیدم. 

فریاد زدم: »من کی هستم؟!«
که برادرم با صدای بلند جواب داد: »تو هیچ کس خاصی نیستی، 

ساکت باش حواسم رو پرت کردی!« 
شاید برادرم راست می گوید! 

چه سؤال به ظاهر ساده ای را نمی توانم جواب بدهم! همین طور که در مترو 
نشسته بودم و داشتم خودم را در شیشة سیاه رنگ مترو نگاه می کردم، این 
سؤال دوباره در سرم تکرار شد. مترو برای چند دقیقه در تونل متوقف شد و 
جمعی از انسان های دست فروش اصرار داشتند که از آن ها سیم باتری پرکن 
)کابل شــارژ( و سوزن نخ کن و جوراب بخرم. کم کم یک نفر هم به جمعشان 
اضافه شد و از کوله پشتی اش دو تا کفتر در آورد و گفت: »کفتر نمی خوای 

آبجی؟ مفته  ها ...« 
 از آنجا که دوســت دارم از نظر همه دوست داشتنی به نظر برسم و کسی 
را ناراحت نکنم، مثل همیشــه دستم را داخل کیفم بردم تا کیف پولم را در 
بیــاورم؛ اما فهمیدم که یادم رفته کیفم را با خودم بیاورم. لحظة خیلی بدی 
برایم بود. دست فروش ها چند تا تیکه انداختند و سپس قطار را ترک کردند.

 این اولین باری بود که دوست داشته نشدم. ناراحت نبودم: »پس دوست داشته نشدن 
این شکلی است؟« خیلی هم بد نیست ... ترسناک هم نیست ... چقدر برای اینکه تأیید دیگران را به دست 
بیاورم، از خودگذشتگی های احمقانه ای انجام دادم! واقعاً دلم می خواهد چه کاری انجام دهم؟ اصلًا چرا 

باید سوزن نخ کن می خریدم؟
سپس تلاش کردم آدمی را به یاد بیاورم که همه او را دوست دارند. هر چه تلاش کردم کسی را به خاطر 
نیاوردم. شــاید باورتان نشود، حتی یک نفر هم در دنیا وجود ندارد که همه او را دوست داشته باشند ... 

حتی برعکس، یک نفر هم وجود ندارد که همه از او متنفر باشند! 
و اصلا به نظر من باید از کســی که همه او را دوســت دارند، کمی فاصله گرفت. حتماً کاســه ای زیر 

نیم کاسه اش است! 
دقیقاً برای رسیدن به چه چیزی تلاش می کردم؟ چیزی که اصلًا وجود ندارد؟!  دوباره این نتیجه گیری 
را با صدای بلند در اتاقم اعلام کردم: »من برای رسیدن به چیزی تلاش می کردم که اصلًا وجود ندارد!« 
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اسماعیلامینی

تداعى یعنــى فراخواندن و صدا کــردن. گاهى دیدن یک 
تصویر، شــنیدن یک صدا، چشــیدن یک مزه و هر دریافت 
دیگری، چیزهایــى را در خاطرمان زنده مى کند که ممکن 

است ارتباط آن ها با هم برای همه روشن نباشد.
به تداعى های بیان شده در کلمه های این ترانه توجه کنید:

بوی عیدی بوی توپ  بوی کاغذ رنگى
بوی تند ماهى دودی وسط سفرة نو

این تداعى ها برای بیشــتر مردم آشنا هستند، زیرا به حال 
و هوای عید نوروز مربوط اند. اما بسیاری از تداعى ها آن قدر 
خاص و شخصى اند که زنجیرة ارتباطى کلمه ها و تصویرهای 
آن ها برای دیگران قابل درك نیست. نمونه ای از تداعى های 
شــخصى را مرور مى کنیم: »افتادن بــرگ از درخت، پاییز، 
مدرسه، هم کلاسى، زنگ تفریح، لواشک، تعطیلى، امتحان.«

 
مى بینیم که برخى از کلمه های این زنجیره با هم تناسب 
آشکار دارند؛ مثل مدرســه و زنگ تفریح. حالا آغاز و پایان 

زنجیره را ببینید: افتادن برگ از درخت  و امتحان. 
تداعى یکى از روش های تخیل آزاد است و مى تواند پیوندی 
میــان کلمه ها، تصویرها و خاطره های دور از هم ایجاد کند. 
این پیوند ها زمینه ساز تصویرهای خلاقانه در شعر مى شوند. 
این تصویر برآمده از تداعى را در ســطرهایى از شعر سهراب 

سپهری ببینید: 
»لب آبى گیوه ها را کندم 

و نشستم پاها در آب
من چه سبزم امروز

و چه اندازه تنم هشیار است« 
رهگذری که پاهای خود را در آب جویبار گذاشته، وضعیت 
درخت برایش تداعى مى شــود که ریشــه در آب دارد؛ سبز 

است با تنى هشیار.
حالا مى توانیم تمرین کنیم؛ با جمله هایى از این دست:

• هر وقت این کفش های قدیمى را مى بینم، یاد پدربزرگ 
مى افتم. قدم هایش را محکم برمى داشــت، با آنکه سرعتش 

زیاد نبود.
• عینکم شکســت. این عینک را خالــه برایم خریده بود؛ 

عینک آفتابى با شیشة زرد؛ برای سفر کویرگردی.
• ســکوت کتابخانه را دوســت دارم. یاد چشم های پدرم 
مى افتم؛ بى هیچ صدایى یک دنیا حرف مى زنند. مى پرسند، 
تعجــب مى کنند، تشــویق مى کنند و مهربــان و جدی و 

صمیمى اند. 

شعرافغانستان
محمدكاظمكاظمی

ان
جو

ب
ادی

اینک بهار از پل پیوند بگذرد
سالى دگر به لطف خداوند بگذرد

این بار در طلیعة نوروز فارسى
بر شرق یک بهار خوشایند بگذرد

یعنى که در جوار خراسانیان پاك
این آخرین دقایق اسفند بگذرد

شاعر شکار لعبت شعر دری شود
یک چند از غم زن و فرزند بگذرد

با کاروان حله بیاید ز سیستان
با کاروانى از گل و لبخند بگذرد

امسال در سواحل آمویه سر کند
امسال از سواحل هلمند بگذرد

منزل کند مقابل تندیس رودکى
تا از خیال کوه دماوند بگذرد

آری، در این زمانه که قند است هر طرف
آدم چگونه مى شود از قند بگذرد؟

آن هم دمى که حنظله هم قند مى شود
یک بار اگر به شهر سمرقند بگذرد

اینک رسیده موسم پیوند پارسى
اینک بهار از پل پیوند بگذرد

نوروز پارسيتداعی
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شمرده ایم یکایک، همهْ نشان ها را
بیا بر آب بزن خشتِ این گمان ها را

هوایِ دیدنِ آن آفتابِ روزْافزون
به کوچه ریخته سودای سایبان ها را

شبیه زلزله از راه مى رسى ای عشق
ندارم آه دگر تاب آن تکان ها را

برای شعر که بى تاب از تو گفتن بود
کشیده ام به زمین پای آسمان ها را

فشرده است مرا شعر در خودش عمری 
 ست

مگر نمى شنوی حرف استخوان ها را؟!

رسا شده  ست دو بالِ قنوتِ یک پرواز
که تا خدا ببرد آهِ دودمان ها را

نردبان ها
سراغى از که بگیریم مهربان ها را؟
نشانه از که بپرسیم بى نشان ها را؟

کلافِ مبهم و تلخى ست،  رشته ها ی صدا،
نمى برد به کسى حرف هم زبان ها را

برای تازه شدن در بهارِ یک لبخند
عوض کنیم - اگر مى شود - دهان ها را

کسى نزد به زمین خویش را در این میدان
بخوان به فاتحه ای مرگِ پهلوان ها را

به رغمِ باد بیا بالِ خویشتن باشیم
بیا ندیده بگیریم نردبان ها را

رسیدنى  ست صدای تو تا فراسوها
اگر به باد دهى خواب بادبان ها را

شبیه زلزله از راه 
مي رسي ای عشق
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فقط پنج دقیقه فرصت تفكر

برج هاي دوقلو را که زدند، من کنجکاو شــدم بدانم اســلام چه دارد که این قدر 
پیرامون آن سیاه نمایي مي کنند. مگر این دین از چه چیزي سخن مي گوید که این همه 
مي کوشند صداي آن را خفه کنند؟! من مطمئنم بعد از یازدهم سپتامبر 2001، بر تعداد 
مســلمانان جهان افزوده شد. قرآن این را بشارت مي دهد: »و مکروا و مکر الله و الله خیر 
الماکریــن« )آل عمران /  54(: آنان مکر کردند، خدا نیز چاره جویي کرد. خداوند بهترین 

چاره جویان است.
اتســوکو هوشینو، بانوي ژاپني ره یافته به اســلام، از آغاز این راه این چنین یاد مي کند. 
او صادقانه و صمیمانه ادامه مي دهد و از خانواده اي مي گوید که بودایي هســتند و مراسم 
دیني شان را در معبد برگزار مي کنند. از مردم ژاپن مي گوید که چندان مذهبي نیستند 
و برخــي از آن ها حتي از دو دین بودایي و شــینتو پیروي مي کننــد ... و از خودش که 

سال هاست تنهاي تنها در جست وجوي حقیقت گام برمي دارد:
- کتاب خوان حرفه اي بودم؛ کتاب هاي ژاپني و انگلیســي زبان. اما هر چه مي گشــتم 
کتابي دربارة اســلام به زبان ژاپني نیافتم. ناگزیر سراغ وبگاه های اسلامي انگلیسي زبان 
رفتم. اولین بار بود با آیات قرآن مواجه مي شــدم و فرصتي مي یافتم که آن ها را با انجیل 
مقایســه کنم. عجیب بود که ذهنیت من با واقعیت ابداً تطابق نداشت. من فکر مي کردم 
اســلام دیني عقب مانده اســت که به کار امروز نمي آید، اما با مطالعة قرآن متوجه شدم 
۷50 آیه دربارة علوم و فنون گوناگون در این کتاب آسماني هست که دانش روز، هنوز به 

کنه آن ها دست نیافته است.
گمان مي کردم در قرن بیســت ویکم، جمعیت چنداني از اسلام تبعیت نمي کند، بعدها 
دریافتم اســلام از نظر جمعیت، دومین دین جهان پس از مسیحیت است. فکر مي کردم 
که در اســلام زن جایگاهي ندارد، بعدها فهمیدم زنان در حقوق بشر اسلامي چقدر مهم 

و تعیین کننده اند.
وَه که من دربارة اسلام چه مي اندیشیدم و اسلام در واقع چه بود!

آتســوکو در آیات قرآن جســت وجو مي کند. او به آیة »و ما خلقــت الجن و الانس الا 
لیعبدون« )ذاریات / 56( که مي رسد، گویا گم شده اش را، هدف آفرینش و پیدایي اش را، 
اینجا مي یابد. مي گوید: »معجزه شد. گویا پیامبر اسلام)ص( کنار گوش من گفت: بیا و در 
آییــن ما درآ!« جهان بیني اش، آرزوهایش، آینده نگري اش و ایدئال هایش تغییر مي کنند. 

راهش را مي یابد و مسلمان مي شود:
- با ورود به اسلام، دیگر احساس تنهایي نمي کردم. دعا مي خواندم و امامان معصوم را 
کنار خودم احساس مي کردم. من در این دین تازه، خواهران و برادران عزیزي یافته بودم. 
اسلام پدری معنوي همچون رسول خدا )ص( را به من تقدیم کرده بود. براي همین نام 

دختر ایشان را براي خود برگزیدم و شدم: فاطمه هوشینو.
فاطمه ریشه در ژاپن صنعتي دارد؛ با مردماني خون سرد. ملتي که به تعبیر خود او، کاري 
به غریبه ها ندارند. روابط خانوادگي شان نسبت به ایراني ها خیلي کم است، از حرف زدن 

فراري اند و در هیچ چیز دخالت نمي کنند.

از میان خانواده اي برخاســته  او 
اســت که وقتي حکایت مسلمان شدن 
دخترشان را مي شنوند، حیرت مى کنند. 
از مــادري تولدیافتــه که وقتــي اخبار 
اجتماعــي و مصاحبه هاي  فعالیت هاي 
دخترش را مي شــنود، مي گوید: »مگر 
در ایران زن ها مي تواننــد حرف بزنند، 
سخنراني کنند و تصویر آن ها روي جلد 
مجله ها و لابه لاي صفحه های روزنامه ها 

خودنمایي کند؟!«
او از چنین بستر سرد و بي تحرکي آمده 
اســت به ایران گرم و صمیمي؛ که یک 
عاشورا و تاسوعاي آن براي گرمابخشي 
به تمامي عالم بس است؛ یک اعتکاف آن 

به همة مراسم سنتي ژاپن مي ارزد.
خشنود است از اینکه نخست اسلام را 
شناخته، آن گاه به کشور اسلامي ایران 
پا گذاشته است. سوار هواپیما مي شود 
و از فــرودگاه توکیوي ژاپن به فرودگاه 

مهرآباد تهران پرواز مي کند. 

همان ســال هاي اول عزیمت به ایران، 
بزرگي به او گفت: »تازه مسلمان ها ممکن 
است بعد از چند سال، انرژي اولیة خود 
را - که با آن اسلام را پذیرفته و با چنگ 
و دندان ادامه داده اند - از دست بدهند«، 
و او سال هاســت مى کوشد که این گونه 

نباشد.
از  فاطمــه لابه لاي ســخنان خــود 
ازدواجــش مي گوید و از همســرش آقا 
محسن که هشت سال جنگیده تا به او 
برسد؛ و همچنین از سنت هایي که گاهي 
بین ما مســلمانان به فراموشي سپرده 

شده است.
 آب و نمک؛ دوســت داشتم مهریه ام 

حسینسروقامت
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همین باشد. شبیه مهریة بانوي هم نامم، حضرت فاطمة زهرا. عاقد گفت: »نمي شود 
... مهریه باید ارزش مادي داشته باشد.« گفتم: »به وحدانیت خدا، یک سکه بهار آزادي.« 
همان یک سکه را هم فروختم و روشنایي خریدم؛ به نشانة روشني این کانون معنوي به 
نور ایمان. جهیزیه ام نیز فقط یک کیمونو )لباس سنتي ژاپن( بود که مادرم به من داد و 
گفت: »فراموش نکن که دختر مایي!« البته بعدها از طرف »آقا« چفیه اي برایم فرستادند؛ 
هدیه اي که با هیچ چیزي معاوضه اش نمي کنم؛ باز هم به علامت اینکه: فراموش نکن که 

دختر مایي!
فاطمه حرف مي زند و ضمناً  داخل کیفش چیزي را جســت وجو مي کند. پیکسل »من 
حجاب را دوست دارم« را بیرون مي آورد، روبه روي مخاطبش مي گیرد و محکم مي گوید: 
»تو این پیکسل را دیده اي؟« بعد هوشمندانه ادامه مي دهد: »کاش از این ها براي آقایان 

هم درست مي کردند! من غیرت را دوست دارم.«
او همین را بهانه قرار مى دهد و خاطرة شــیریني را 

نقل مى کند: 
- ما در ژاپن اجازه نداشتیم روسري سر کنیم. من 

کلاه بزرگي بر ســر مي گذاشتم که سر و گردنم 
را بپوشــاند. ایران که آمدم، در آغاز روسري با 

مانتوي بلند مي پوشــیدم ... تا رفتیم مشهد 
و من براي نخســتین بار پوشیدن چادر را 

تجربه کردم. در آغاز، راه رفتن با آن برایم 
سخت بود. بعد به زیبایي اش پي بردم. 

چادر واقعاً زیباترین شــکل حجاب 
است. من با پوشیدن چادر قدري 

محدودیت پیدا کردم، اما آرامشي 
که چادر به من مي دهد حقیقتاً 

فوق العاده است.

این حرف ها را کسي مي زند که 
سال ها در معرض تبلیغات ضداسلامي 
شــبکه هاي تلویزیونــي ژاپنــي بوده 
اســت. شــبکة »ان. اچ. کي« که یکى 
از قوي ترین شــبکه هاي ژاپن محسوب 
از  ســیاه نمایي  سال هاست  مى شــود، 
اســلام را در دستور کار خود قرار داده 
اســت. این حرف ها را کسي مي گوید 
کــه در اطــراف او زن هایــي زندگي 
مي کنند که پس از دیدن مســتندهای 
دروغین منتشر شــده از »شبکة من و 
تو«، حجاب را مي بوسند و مي گذارند 
کنار! این حرف ها را کســي مي زند 
کــه پیکســل »من حجــاب را 
دوســت دارم« را یک لحظه 

از خودش جدا نمي کند.



یکــي از بهتریــن مکان ها براي شــناخت 
فرهنگ، اقتصاد و روابط بین آدم هاي یک شهر 
یا روستا بازارها هستند. بازارها تقریبا در تمام 
دنیا یک مفهوم را مي رسانند و کارکردي نسبتاً 
یکســان دارند. در شــهرهاي ایران بازارهاي 
سرپوشــیده و زیبایي وجود دارند که از یک 
ســو محلي براي داد و ستد کالاها هستند و 
از ســوي دیگر یکي از جاذبه هاي گردشگري 
شهرها به شــمار مي آیند. یکي از این شهرها 
تبریز است. بازار تبریز پس از گذشت قرن ها 
هنوز زنده است و زیبایي هاي خیره کننده اش 

را به رخ هر بازدیدکننده اي مي کشد.

بازارتبریز
بــازار تاریخــي تبریز کــه بزرگ ترین بازار  
آجري سرپوشــیدة ایران و به شــکل خطي 
است، نمونة  جذابي از معماري باشکوه ایراني 
محسوب مى شــود. این بازار در  مرکز شهر و 
بافت تاریخي تبریز قرار دارد  و چون بر ســر 
راه ابریشــم بوده، همواره رونق خوبي داشته 
اســت. بازار معروف تبریز از گزند روزگار در 
امان نمانده و چندین بار به علت زلزله تخریب 
شده است. به همین سبب، بیشتر بخش هاي 
کنوني آن مربوط به ســدة سیزدهم هجري 
قمری هستند. جهانگردان معروفي مانند ابن 
بطوطــه،  یاقوت حموي و مارکوپولو به تبریز 

سفر کرده و از بازار آن تمجید کرده اند. 

معماريبازار
بازار تبریز بازاري به مساحتي در حدود یک 
کیلومتر مربع و ارتفاعي بین پنج تا شش متر 
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بزرگ ترین بازار آجری ایران
اســت.  سقف آن از گنبدهاي آجري تشکیل 
شده است که روزنه هایي در آن وجود دارند. 
این روزنه ها علاوه بر تأمین نوري ملایم براي 
بــازار،  تهویه را نیز عهده دار هســتند. بازار 
سرپوشــیده از 5500 حجره، 35 ســرا، 20 
راسته و 25 تیمچه تشکیل شده است که در 
کنارشان حمام، مدرسه، مسجد، کاروان سرا، 
زورخانــه،  کتابخانه و ... نیز دیده مي شــود. 
راســته هاي بازار معابر اصلي بازار هســتند و 
توسط راسته هاي فرعي به هم وصل شده اند. 
در فضاي بین راسته ها، تیمچه ها و سراها قرار 

دارند.
بیشــتر تیمچه ها و ســراها در ســه طبقه 
ساخته شده اند: یک طبقه براي انبار، طبقه اي 
دیگر براي کسب و کار و بالاترین طبقه براي 
استراحت است. در روزهای تعطیل  و خاص، 
مانند دهة محرم، کارکرد بازار از تهیه و توزیع 
کالا دور مى شــود و تیمچه هــا و مخصوصاً 
بخش هایي چون مســجد و مدرسة مرکزي، 
براي برگزاري آیین هــا و پخش نذري آماده 
مي شوند. مرکز اصلي برگزاري عزاداري ها در 
این بازار »تیمچة مظفریه« بوده است. جالب 
اســت بدانید که آیین عــزاداري در بازار در 
فهرست آیین هاي ملي به ثبت رسیده است. 

بین تمامي راســته ها و تیمچه هــاي بازار 
تبریز »راستة فرش فروشان« امتیاز بیشتري 
کسب کرده است. این راسته که به نام »بازار 
مظفریه« معروف بوده اســت و همه آن را به 
رنگ فرش هاي دســت باف و تابلوفرش هایش 
مي شناسند، بازاري با دیوارهاي آجري، سقفي 
بلند و دکان هایي اســت که هیچ شباهتي به 

معماري مغازه هاي امروزي ندارند. 
مي توان تاریخ را در درهاي چوبي، دیوارهاي 
آجري و به طور کلي بافت و معماري ســنتي 
بــازار تبریز به خوبي لمس کــرد. بازار تبریز 
کامل ترین ســازمان اجتماعي )از نظر تنوع 
شغل ها و رونق فراوان( را بین بازارهاي ایران 
دارد و بــه دلیل خصوصیــات کم نظیرش در 
فهرست میراث جهاني یونسکو به ثبت رسیده 

است. 
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